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در آسـتانه 14 خـرداد و سـالگرد 
عـروج ملکوتی حضـرت امام روح 
ـه بـر خـود واجـب دانسـتیم که 

ّ
الل

معنـوی  میراث هـای  مهم تریـن  از 
و فکـری آن بـزرگ احیاگـر اسـام 
سیاسـی، به یکـی از مهم ترین های 
آنهـا، نـگاه عمیق تـری افکنـده و با 
تأمـل بیشـتری به ابعـاد آن بپردازیم 
و آن، حقیقتـی اسـت که در گفتمان 
از منظـر  »سیاسـت« و »اخـاق« 
دینی و اسـامی نهفته اسـت، پیوند 
معنویـت و سیاسـت کـه سـعادت 
دنیـا و آخـرت بشـریت را در آئینـه 
می کنـد؛  روایـت  روشـن خویـش 
حقیقتـی کـه مـی تـوان، مهم تریـن 
نـوآوری  عظیـم و تحـول آفرین امام 
 
ً
عزیـز برای همهٔ بشـریت، خصوصا

جوامع اسـامی دانسـت. گـزاره ای 
کـه بـا وجـود تأثیـرات گسـترده آن 
بـر همـه عرصه هـای زندگـی فردی 
بـه  آن  ابعـاد  هنـوز  اجتماعـی،  و 
بیـن  در  و  نشـده  واکاوی  درسـتی 
آحـاد جامعـه و حتی نخبـگان، امر 

غریبـی مانده اسـت. 

بـه  اسـامی«  »سیاسـت  هـم 
معنـای حقیقـی آن و هـم »اخـاق 
اجتماعی  اسامی«درسـاحت های 
انقـاب  از  قبـل  تـا  سیاسـی،  و 
غـم  تاریک خانـه ای  در  اسـامی 
کـه  بـود  مانـده  محبـوس  انگیـز 
بسـتر  در  و  عزیـز  امـام  توسـط 
انقـاب اسـامی بـه انفجـار نـور 
تبدیـل شـد و جامعـه را در جهـت 
سـعادتمندی هدایـت و جان هـای 
فراوانـی را در دامـن خـود پـرورش 
داده و مـی دهـد کـه خـود انقـاب 
اخـاق  احیـای  ثمـرات  از  نیـز 
سیاسـی بـه عنـوان سـنت  هدایتگر 

اسـت.  علـوی  و  نبـوی 
بـه سـوی فـاح، کـه        نشـریهٔ 
هنـوز در مسـیر رشـد خـود جهت 
تبدیـل شـدن بـه رسـانه ای در تـراز 
توفیـق  اسـت،  اسـامی  انقـاب 
یافـت کـه در ایـن شـماره، موضوع 
اخـاق سیاسـی از منظـر حضرت 
عنـوان  بـه  را  )ره(  خمینـی  امـام 
و  انتخـاب  محـوری،  موضـوع 
ظرفیـت خویـش را در جهـت تهیه 
بسـیج  مفیـد  و  محتوایـی شایسـته 
می دانـد،  خوبـی  بـه  امـا  نمایـد، 
»اخـاق سیاسـی« نه یـک موضوع 
روح  و  حقیقـت  کـه  انتخابـی، 
حاکـم بـر انقاب اسـامی اسـت 
ـم آن را حضـرت امـام روح 

َ
کـه عَل

مسـیر  ادامـه  و  برافراشـت  ـه 
ّ
الل

افتخارآمیـز آن نیـز به شایسـته ترین 

و بایسـته ترین شـکل ممکن توسـط 
مقـام معظـم رهبـری هدایت شـده 
تهیـه  توانسـت  آنچـه  لـذا  اسـت. 
کنـد، کمتـر از قطـره ای از اقیانوس 
معنایـی آن اسـت کـه بایـد بـه هـر 
شـکل ممکـن، ایـن مسـیر را ادامه 
داد. از ایـن رو از شـما مخاطبیـن 
عزیز، درخواسـت می نماید دسـت 
همـکاری دوسـتان خود در نشـریه 
فـاح را گرفته و در جهت توسـعه و 
گسـترش چنیـن امـر مهمـی کمک 
نماییـد کـه اگـر اخـاق سیاسـی، 
انقـاب  امامیـن  کـه  آنگونـه 
می خواهند محقق شـود، پیشـرفت 
در  اجتماعـی  و  فـردی  و سـعادت 
همـه سـاحت های زندگـی، نتیجـه 

قطعـی آن خواهـد بـود.                                                                                                                                       

سخنی بامخاطبین 

نشریهٔ به سوی فلاح  



4

سرمقاله
بـهزاد زارع

سیاستمدار  مُتخلق
از  تأسـی  بـه  امـام)ره( 
شـخصیتی  طاهرینـش  اجـداد 
متفکـری  او  داشـت،  ابعـاد  ذو 
پارسـا،  متعبـدی  اندیشـمند، 
مفسـری  خودسـاخته،  متخلقـی 
ی  ر ا سـتمد سیا ، شن ضمیر و ر
حکیـم، عارفـی زاهـد، متکلمـی 
کـه  بـود  عـادل  فقیهـی  و  موحـد 
وجـود  ابعـاد  همـهٔ  بـه  پرداختـن 
شـریفش در چنـد خـط و پارگراف 

نیسـت. ممکـن 
ایـن  در  دلیـل  چنـد  بـه  امـا 
اجمالـی  اشـاره ای  کوتـاه  فرصـت 
بـه اخاق مـداری آن رهبـر مقتـدر 

باشـیم: داشـته 
1. لازمـهٔ سیاسـت قدرت اسـت 
و قـدرت هـم مـازم بـا فسـاد، بـا 
ایـن وجـود خمینـی علیرغـم اینکه 
رهبـری مقتدر بود امـا از آثار طبیعی 

فسـادزای قـدرت مصـون ماند!
عرصـه  کـه  امـروزه   .2
تزویـر  بـه  آلـوده  سیاسـت ورزی 

سیاسـی  فعـالان  و  اسـت  نفـاق  و 
 گرفتـار دورویی هسـتند امامِ 

ً
عمدتا

می توانـد  مـا  صـادق  و  راسـت  رو 
الگویـی بی نظیـر بـرای ایـن راه پـر 

باشـد. خـم  و  پیـچ 
3. در گرگ بـازاری که سیاسـیون 
بـا اتهـام  زنـی و بداخاقـی در پـی 
حـذف یکدیگرنـد؛ امـامِ مـؤدب و 
متخلقِ ما انسـان ترازی اسـت برای 

یـک رقابت سـالم سیاسـی.
دنیـا  اینکـه در  بـه  توجـه  بـا   .4
جنایـت و جنـون و خون ریـزی بـه 
اوج خـود رسـیده و عامل اصلی این 
پلشـتی ها تربیت شـیطانی و غفلت 
از خداسـت، امـام مهذبِ مـا میزانِ 
یـک رهبـر اجتماعـی عادل اسـت.

خمینـی بـا ایـن همـه کنشـگری 
از  نه تنهـا  اجتماعـی   - سیاسـی 
تربیـت نفس خود غافل نشـد؛ بلکه 
بـرای دشـمنان خود هم الگو شـد تا 
آنجـا کـه برژینسـکی از او به عنـوان 
»دشـمن معصـوم« و صـدام از واژه 

»مَـرد« یـاد می کنـد.
اخاقـی  سـیره  چنـد  بـر  تأمـل 

اسـت: توجـه  قابـل  ایشـان 
الـف. طلبـهٔ جوانـی کـه روزی، 
سـخنران اجتمـاع معترضین به ظلم 
خوانیـن در اراک بود و سـخنانش با 
تحسـین و ابراز احساسـات کم نظیر 
مردم روبرو شـد، از بیـم کِبر و برای 
از نفـس خـود،  تربیـت و مراقبـت 
چهار سـال بـر هیچ منبـری نرفت و 

سـخن نگفت!
ب. در ابتـدای نهضـت؛ زمانـی 
کـه دسـتگیر شـد، سـاواکی مأمـورِ 
دسـتگیری خود که به شـدت ترسیده 
بـود و می لرزید را دلـداری داد و ... 

!
پ. بـا وجـود سـرکوب و جنایت 
وحشـتناک حکومـت پهلـوی، او به 
عنـوان رهبـر انقـاب مردم؛ نـه تنها 
هرگز مبارزیـن را به اقدام مسـلحانه 
او  توصیـه  بـا  بلکـه  نکـرد  تشـویق 
انقابیـون در خیابان هـا بـه افسـران 
ل 

ُ
گ سـرکوب گر  رژیـم  سـربازان  و 

هدیـه می دادنـد!
ت. انحـراف منافقیـن را از همان 
اول تشـخیص داد امـا بـرای هدایت 
و اصـاح آن هـا خـون دل خـورد و 
تـا روزی کـه انحرفشـان بـه اقـدام 
تروریسـتی نرسـید و حجـت تمـام 

نشـد؛ بـا آن هـا برخـورد نکرد.
ث. هم سِـلکان منحرفـش چـون 
شـریعتمداری و منتظـری و ... کـه 
مجازات هـا  شـدیدترین  مسـتحق 
بودنـد را مجازات نکردنـد تا به طور 

طبیعـی از دنیـا رفتند.
ج. با همهٔ این سـبوعیت داعش؛ 
هنوز رکـورد جنایـات گروهک های 
ضدانقـاب شکسـته نشـده امـا بـا 
ایـن حـال خمینـی بـرای لحظـه ای 
هـم در برخـورد بـا آنهـا از عدالـت 
خـارج نشـد. او در مقابل دَدمنشـی 
دمکـرات و کوملـه در کردسـتان بـه 
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رزمنـدگان پیـام داد که »مـا مأمور به 
وظیفه هسـتیم نه نتیجه!«

ح. در هشـت سـال تجاوزگـری 
زن  هـزاران  کـه  صـدام  وحشـیانه 
غیـر  ناتـوان  انسـان  و  کـودک  و 
نظامـی در منـازل خـود مظلومانـه 
به شـهادت رسـیدند و حتـی صدام 
گرگ صفت برای تسـلیم ملـت ایران 
و بـا گرای همیـن منافقیـن خون ریز 
کودکسـتان ها و شـیرخوارگاه ها را در 
اهـواز و کرمانشـاه و ... هـدف قـرار 
داد، امـا خمینـی اجـازه نـداد حتـی 
یـک خانـه مسـکونی عراقـی بـدون 

اطـاع قبلـی هـدف قـرار گیـرد!
خ. پیامبرگونـه و با هدف هدایت، 
رهبـران منحرف شـرق و غـرب را به 
عقانیـت و اندیشـه دعـوت کرد که 
یـک نمونـه آن »نامـه بـه گرباچف« 

رهبر بلوک شـرق بـود و ... !
 برمدار 

ً
چ. رفتـار خمینـی کامـا

در  بـود،  الهـی  تکلیـف  و  اخـاق 
اجـازه  خوابـش  اتـاق  در  حالی کـه 
نمـی داد حشـرات مزاحم را بکشـند 

وخـودش با چفیـه آنهارا ازاتـاق دور 
می کـرد، فرمـان برخـورد قاطـع بـا 

منافقیـن قاتـل را صـادر می کـرد!
س.  در حالی کـه روس هـا خـون 
ملـت مظلـوم افغـان را می ریختند و 
کاسـب کارانه به امام پیشـنهاد دادند 
که شـما دسـت از حمایـت افغان ها 
برداریـد تـا مـا هـم به صدام سـاح 
ندهیـم امـا خمینـی گفـت: »من به 
وظیفـه انسـانی خـود عمـل می کنم 
و کاری بـه شـما قدرت طلب هـای 

نـدارم.« بی مبنا 
میلیون هـا  خمینـی؛  مـرام  ایـن 
کـه  داد  پـرورش  عـارف  مجاهـد 
دنیاطلـب  خاکیـان  بـرای  درکـش 

اسـت. سـخت 
دو  در  سـرباز  دو  از  نمونـه  دو 

: جنـگ
عملیـات  در  هـادی  »ابراهیـم 
شناسـایی در راه بازگشـت از مواضع 
بعثی ها اسـیر مجروح دشـمن خود 

را کیلومترهـا کـول می کنـد.«
اینکـه  بـا  سـلیمانی  »قاسـم 

فرمانـده داعشـی را گیـر انداخته اما 
وقتـی می بینـد همسـر او در آسـتانه 
را  او  تنهـا  نـه  اسـت  وضـع حمـل 
دسـتگیر نمی کند بلکه بـرای درمان 
او خدماتـی ارائه می کند بـا رفتاردل 

!  ... او را اسـیرخود می کنـد و 
وفـای  خمینـی  از  حاج قاسـم 
کـه  زمانـی  آموخـت،  را  عهـد  بـه 
دل  در  روسـی هم پیمانـش  خلبـان 
داعـش گرفتـار شـده بود بـا به خطر 
انداختـن جـان خـود او را نجات داد 
کـه امـروز مرامـش میـان نظامیـان 
روسـی هم نقل محافلشـان اسـت.
امـام  امـروز  اگـر  اینکـه  نتیجـه 
اغتشـاش گر  هـزاران  خامنـه ای 
فریب خـوردهٔ هتـاک را عفـو می کند 
و انـواع نامردی هـای خـواص باغی 
نادیـده  را  خـود  حـق  در  فتنه گـر  و 
می گیـرد و ... بـرای ایـن اسـت کـه 
ـف صالح و شـاگرد و پرورش 

َ
ل

َ
او خ

یافتـه در همیـن مرام خمینی اسـت.

اخلاق سیاسی امام خمینی »قدس سرّه« در نگاه امام خامنه ای »مد ظله العالی«

مقدمه 
    منظـور از اخـاق سیاسـی امام، 
ملکات راسـخ و و اصول مستحکم 
اخاقـی امـام در جایـگاه رهبـری 
و  اسـامی  امـت  زمامـداری  و 
مناسـبات داخلـی و خارجـی نظام 
مقدس جمهوری اسـامی اسـت.
نـگاه مـا بـه اخـاق سیاسـی امـام 

عنـوان  بـه  فـردی  نـگاه  اینجـا،  در 
اینکـه امـام یـک عالـم اخاقـی و 
عارف بـی بدیـل و در زندگی فردی 
سـاده زیسـت، و در ارتبـاط با مردم 
 نظر 

ّ
متواضـع و خدمتگذار بـود مد

را  ویژگی هـا  ایـن  گرچـه  نیسـت. 
نیـز می تـوان جـزء اخاق سیاسـی 
ایشـان دانسـت، لیکن با نـگاه امت 

و تمدنی و نظام سـازی و مناسـبات 
بـه  امـام  الهـی  رهبـری  جهانـی 
اخـاق سیاسـی در بیـان و نگـرش 
مقـام معظـم رهبری نـگاه می کنیم. 
در ایـن نوشـتار کـه بنا بـر اختصار 
اسـت، هیـچ گونـه اظهـار نظـر و 
تحلیلـی وجـود نـدارد، بلکـه تکیه 
اساسـی بـر بیانـات رهبـری معظم 

ابوالقاسم بخشیان
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اسـت. انقاب 
بـا ایـن نـگاه در بیـان و بنـان امـام 
خامنـه ای مدظلـه عبـارت »اخاق 
سیاسـی« بـه کار نرفته اسـت، بلکه 
عبـارت »اصـول امام« در سیاسـت 
شـده  تعبیـر  خارجـی  و  داخلـی 
اصـول  و  اخـاق  میـان  از  اسـت. 
امـام بـر چنـد اصـل برجسـته و بـه 
می پردازیـم،  گزینشـی  صـورت 
احصـاء همـهٔ اخاقیـات و اصـول 
امـام نیازمنـد بـر شـماری اصولـی 
در  مـا  اسـت.  تفصیـل  و  فـراوان 
اینجـا به چنـد مـورد مـی پردازیم.
در  امـام  اصـول  بیـان   از  قبـل 
سیاسـت داخلـی و خارجـی، به دو 
اصـل مهـم و بنیادین ایشـان اشـاره 
می کنیـم کـه در فهـم اصـول دیگـر 

می باشـد. مؤثـر  بسـیار  نیـز 
بـه  ـکال 

ّ
ات اول:  اصـول   -1   

صـدق  بـه  اعتمـاد  الهـی،  کمـك 
بـه  الهـی، و بی اعتمـادی  وعـده ی 

جهانـی مسـتکبر  قدرت هـای 
شـخصیت  شـاکله  کـه  آنجـا  از 
و خـدا محـوری  توحیـد  بـر  امـام 
اسـتوار بـود، در عالـم سیاسـت و 
رهبـری نیـز اولیـن اصل مسـتحکم 
و  تـوکل  امـام  اسـتوار  اخـاق  و 
متعـال  قـادر  خـدای  بـه  اعتمـاد 
»مدظلـه«  خامنـه ای  امـام  بـود. 
امـام  اصـول  از  یکـی  می فرمایـد: 
ـکال بـه کمـك الهـی، اعتمـاد به 

ّ
ات

صدق وعـدهٔ الهی، و نقطـهٔ مقابل، 
قدرت هـای  بـه  بی اعتمـادی 
مسـتکبر و زورگوی جهانی اسـت؛ 

امـام  اجـزاء مکتـب  از  یکـی  ایـن 
الهـی؛  قـدرت  بـه  ـکال 

ّ
ات اسـت. 

خـدای متعـال وعـده داده اسـت به 
مؤمنیـن؛ و کسـانی که ایـن وعده را 
بـاور ندارند در کام خـودِ خداوند 
وَ  ـهُ ،  

َّ
الل عَنَهُـمُ 

َ
ل وَ  شـده اند:  لعـن 

یْهِمْ ،  آن کسـانی که  
َ
هُ عَل

َّ
ضِـبَ الل

َ
غ

یْهِمْ 
َ
ـوْءِ عَل ـنَّ السَّ

َ
ـهِ ظ

َّ
یـنَ بِالل انِّ

َّ
»الظ

یْهِمْ 
َ
ـهُ عَل

َّ
ضِـبَ الل

َ
ـوْءِ وَ غ دائِـرَةُ السَّ

وَ  ـمَ  جَهَنَّ هُـمْ 
َ
ل  

َّ
عَـد

َ
أ وَ  عَنَهُـمْ 

َ
ل وَ 

«.  اعتقـاد به وعده ی 
ً
 مَصِیرا

ْ
سـاءَت

الهـی، بـه صـدق وعـده ی الهـی- 
هَ 

َّ
نْصُـرُوا الل

َ
کـه فرموده اسـت  »إِنْ ت

ـر 
ّ
تفک ارکان  از  یکـی   - ـمْ« 

ُ
یَنْصُرْک

امـام بزرگوار ما اسـت؛ بایـد به این 
ـکال کـرد. نقطهٔ 

ّ
وعـده اعتمـاد و ات

نَك هـای 
ُ
دل خوش ک بـه  مقابـل، 

دشـمنان، مسـتکبران، قدرت هـای 
اعتمـاد  نبایـد   

ً
مطلقـا جهانـی، 

کـرد؛ ایـن هـم در عمـل امـام، در 
رفتـار امـام، در بیانات امـام به طور 
کال به 

ّ
کامل مشـهود اسـت. ایـن ات

قـدرت پـروردگار و اعتمـاد بـه او، 
موجـب مي شـد کـه امـام بزرگـوار 
در مواضـع انقابـی خـود صریـح 
باشـد. امـام بـا صراحـت صحبـت 
می کـرد؛ آنچـه را مـورد اعتقـاد او 
بیـان می کـرد، چـون  بـود صریـح 
ـکاء بـه خـدا داشـت، نـه اینکـه 

ّ
ات

بدشـان  قدرت هـا  نمی دانسـت 
می آیـد، نه اینکـه نمی دانسـت آنها 
می دانسـت  می شـوند،  عصبانـی 
کمـك  بـه  الهـی،  قـدرت  بـه  امّـا 
بـاور  الهـی  نصـرت  بـه  الهـی، 

داشـت. در برابـر حـوادث، دچـار 
نشـد.  رودربایسـتی 

2- اصـل دوم: وحـدت و درهم 
بـه  سیاسـت  و  معنویـت  تنیدگـی 
عنوان سـخن جدید مکتب سیاسی 

حضـرت امـام بـرای جهانیان. 
در اینکـه اخـاق جایگاهـی مهـم 
امـام  سیاسـی  سـیرهٔ  در  کلیـدی  و 
خمینـی و بلکـه در زندگـی سراسـر 
دارد،  ایشـان  عارفانـه  و  زاهدانـه 
تعییـن  پرسـش  نیسـت.  تردیـدی 
موقعیـت  دادن  نشـان  و  میـزان 
بررسـی  بـا  اسـت.  جایـگاه  ایـن 
ایـن مسـئله، نخسـتین مطلبـی کـه 
مشـخص می شـود و بـه کار امروز 
اولویت هـا  تشـخیص  می آیـد  مـا 
صحیحـی  تصمیم هـای  گرفتـن  و 
اسـت کـه به عـاوه بر نفـع دنیوی، 
بـه حـال آخـرت مـا هـم سـودمند 
باشـد. رهبـر معظـم انقـاب آیـت 
اللـه خامنه ای معتقد اسـت که »در 
مکتـب سیاسـی امـام، معنویـت با 

سیاسـت  در هـم  تنیـده  اسـت«.
)بیانات امام خامنه ای در 3/14 1383(

ایشـان تصریـح می کنـد  ادامـه  در 
خمینـی  امـام  مکتـب  در  کـه 
یکدیگـر  بـا  اخـاق  و  سیاسـت 
هسـتند  تنیـده  هـم  در  و  مرتبـط 
ناپذیرنـد.  جدایـی  یکدیگـر  از  و 
معظـم لـه ایـن ویژگی را شـاخص 
سیاسـی  مکتـب  جدیـد  سـخن  و 
امـام خمینـی بـرای جهـان امـروز 
می فرمایـد:  تصریـح  و  می دانـد 
»حـرف نـوی مکتـب سیاسـی امام 
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بزرگـوار مـا بـرای دنیـا ایـن اسـت 
کـه در همـهٔ ارکان برنامه ریزی های 
سیاسـت  سیاسـی،  قـدرت  یـك 
بـا معنویـت، و قـدرت بـا اخـاق 
همراه شـود و اصـول اخاقی مورد 
مراعـات قـرار گیـرد. شـاخص اول 
مکتـب  اساسـیِ  شـاخص های  از 

سیاسـی امـام ایـن اسـت.
)بیانات امام خامنه ای در 3/14 1383( 

بنابرایـن اخـاق و رعایـت اصـول 
حیـا،  صداقـت،  مثـل  اخاقـی 
شـجاعت، قیام لله در رأس اندیشـه 
سیاسـی امـام خمینـی قـرار دارد. 

برای آشـنایان با اندیشـه سیاسی 
امـام  سیاسـی  مکتـب  و  اسـام 
خمینـی بـه ویـژه از پنجـره اندیشـه 
کـه  مطلـب  ایـن  خامنـه ای  امـام 
و  اخـاق  یـا  سیاسـت  و  اخـاق 
قـدرت در هـم تنیده اند یک سـخن 
اگـر  امـا  اسـت.  روشـن  و  مسـلم 
وضـع جهـان و حتی جهان اسـام 
و برخـی از دولت هـای به اصطاح 
اسـامی را ماحظـه کنیـم کـه بـا 
رژیـم صهیونیسـتی عـادی سـازی 
روابـط می کننـد، نـو بـودن نظریـهٔ 
امـام خمینـی مشـخص می شـود. 
مـدل  دو  امـام خامنـه ای  منظـر  از 
دیـن داری می تـوان در نظـر گرفت: 
دیـن داری  دیـن داری،  نـوع  یـک 
فـردی و شـخصی اسـت. در ایـن 
مـدل دیـن داری شـخص عبـادات 
شـخصی و فردی خـودش را انجام 
می دهـد. بنابراین طبـق این مدل از 

دیـن داری اخاق جدا و سیاسـت و 
قدرت هم جدا هسـتند. کسـی هم 
بـه کار انبیـا کاری نـدارد، انبیـا هم 
از جملـه فرعـون  بـه کسـی  کاری 
و نمـرود زمـان خـود ندارنـد. امام 
را  دیـن داری  مـدل  ایـن  خامنـه ای 
می فرمایـد:  و  می دانـد  مـردود 
»تربیت فردی، کار انبیــا نیســت«
) طرح کلی اندیشه اسامی، جلسه 17؛ هدف های نبوت؛ ص 486 

 .)/https://sahba.ir/download/tarhekoli :قابل دسترسی در

رابطـه  تنیدگـی  درهـم  بنابرایـن 
از  مـدل  در  سیاسـت  و  اخـاق 
دو  بلکـه  نـدارد،  معنـا  دیـن داری 

هسـتند. جـدا  جریـان 
مدلـی  دیـن داری  دوم  مـدل 
آن  بـرای  الهـی  انبیـای  کـه  اسـت 
بـه  انبیـا  مـدل  ایـن  در  آمده انـد. 
دنبـال فردسـازی نیسـتند، بلکـه به 
دنبال جامعه سـازی و دولت سـازی 
هسـتند و اگر به فرد هـم می پردازند 
فردسـازی  کـه  اسـت  ایـن  بـرای 
مقدمـه جامعـه سـازی اسـت. بـه 
تعبیـر رهبـر معظـم انقـاب امـام 
خامنه ای »انبیــا فقـط یـک پاسـخ 
دارنـد بـه این ســؤال، کــه چگونه 
ســاخت؟  را  انســان ها  می تـوان 
چگونه می تـوان انسـان ها را برطبق 
 الهــی تربیــت 

ِ
الگوهـایِ صحیـح

آن  دارنــد،  جــواب  یـک  کـرد؟ 
جـواب این اســت، انبیا صحیــح 
انسـان  سـاختن  بـرای  می گوینـد 
محیـط  متناسـب،  محیـط  بایـد 
را  او  بتوانـد  کـه  محیطـی  سـالم، 
در خـود بپرورانـد، تربیـت کـرد و 

دانـه  دانـه  می گوینـد  انبیـا  بـس. 
نمی شـود قالـب گرفـت، کارخانـه 
بایـد درسـت کـرد. انبیـا می گویند 
اگـر بخواهیـم مـا یکی یکـی آدم ها 
را درســت کنیم، شــب می شـود و 
عمـر می گذرد«)همـان(. طبق این 
دیـدگاه دیـن شناسـانه انبیـای الهی 
بـه دنبـال کارخانـه انسان  سـازی و 
همـوار کـردن مسـیر و فضا سـازی 
هسـتند تـا همـه انسـان ها را نجات 
دهند و لذا رابطه اخاق و سیاسـت 
یـک رابطه در هـم تنیده به سـان تار 
و پـود قالی اسـت و نمی تـوان تار را 
از پـود جـدا سـاخت. از ایـن رو بر 
اسـاس انواع دین شناسـی به مسـئله 
رابطـه اخاق و سیاسـت دو پاسـخ 
می تـوان داد کـه پاسـخ مبتنـی بـر 
اسـاس نـگاه فـردی بـه دیـن غلـط 
اسـت و پاسـخ منطقـی و صحیـح 
بـر اسـاس نـگاه انبیای الهی اسـت 
که بـه دنبـال کارخانه انسان سـازی 
هسـتند. در ایـن نـگاه رابطه اخاق 
و سیاسـت رابطه سـر و بدن یا روح 
و بـدن یا تـار و پود اسـت که حرف 
نـوی مکتـب سیاسـی امـام خمینی 

بـرای جهـان معاصر اسـت.
سیاست  در  امام  اصول   -3

داخلی و سیاست خارجی: 
اصول دیگر حضرت امام در قالب 
و  داخلی  های  سیاست  بخش  دو 

خارجی قابل تقسیم است:
3-1 - اصـول  امـام  در سیاسـت 
»مدظلـه«  ای  خامنـه  داخلیامـام 
مـی فرمایـد: در سیاسـت داخلـی، 
اصـول امـام عبـارت اسـت از تکیه 
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و  اتحـاد  تأمیـن  مـردم؛  رأی  بـه 
یکپارچگـی ملـت؛ مردمـی بـودن 
و غیـر اشـرافی بـودن حکمرانـان و 
زمامداران؛ دلبسـته بودن مسـئولان 
تـاش  و  کار  ملـت؛  مصالـح  بـه 
همگانـی بـرای پیشـرفت کشـور و 

.   ...
محورهـای  مهم تریـن  از  برخـی 
اصـول و اخـاق سیاسـی حضرت 
امـام در سیاسـت داخلـی بـه قـرار 

ذیـل اسـت:
مـردم  ارادهٔ  بـه  اعتقـاد   .1-1-3
بـا  مخالفـت  و  مـردم،  نیـروی  و 

دولتـی تمرکزهـای 
امـام خامنـه ای »مدظلـه« در ایـن 
بـاره مـی فرمایـد: اعتقـاد بـه ارادهٔ 
مـردم و نیـروی مـردم، و مخالفـت 
از  ایـن  دولتـی؛  تمرکزهـای  بـا 
جملـهٔ خطـوط اصلیِ حرکـت امام 
اسـت. در آن روزهـا سـعی می شـد 
به خاطـر یـک برداشـت نادرسـت، 
همـهٔ کارهـای اقتصـادی کشـور به 
دولـت موکول و وابسـته شـود؛ امام 
بارهـا هشـدار مـی داد- و  بارهـا و 
ایشـان  بیانـات  در  هشـدارها  ایـن 
به طـور واضـح منعکس اسـت- که 
ایـن مسـائل را بـه مـردم بسـپارید؛ 
اعتمـاد بـه مردم داشـت در مسـائل 
اقتصـادی، اعتمـاد به مردم داشـت 
توجّـه  را  ایـن  نظامـی.  مسـائل  در 
کننـد: امـام از اوّل پشـتیبان ارتـش 
انحـال  از  بـود؛ کسـی کـه مانـع 
ارتش در کشـور شد، شـخص امام 
بـود، بـا وجود ایـن، نیروی سـپاه را 
به وجـود آورد، بعـد هم نهاد بسـیج 

را به وجـود آورد؛ حرکـت نظامـی را 
یـک جریـان مردمـی قـرار داد. در 
مسـائل اقتصـادی، تکیـهٔ بـه مردم؛ 
در مسـائل نظامـی، تکیهٔ بـه مردم؛ 
در مسـائل سـازندگیِ کشـور، تکیهٔ 
به مـردم، که جهـاد سـازندگی را به 
راه انداخـت؛ در مسـائل تبلیغـات، 
از همـه  بالاتـر  بـه مـردم؛ و  تکیـهٔ 
مسئلهٔ انتخابات کشـور و آراء مردم 
تشـکیات  و  کشـور  مدیریّـت  در 
تمـام  در  کشـور.  سیاسـی  نظـام 
ت- دوران حاکمیّت 

ّ
طـول ایـن مـد

امـام بزرگـوار ما ده سـال اسـت؛ از 
ایـن ده سـال، هشـت سـال در این 
کشـور جنگ بـود؛ شـهرها بمباران 
می شـد؛ جبهه هـا مشـغول جنـگ 
ده  حـدود  در  شـاید  کـه  بودنـد- 
انتخابات در کشـور انجـام گرفت، 
انتخابات های گوناگـون یك روز از 
تاریخ مقـرّر خودش عقـب نیفتاد؛ 
در همـهٔ مراحـل، در همـهٔ احـوال، 
بزرگـوار  امـام  شـرایط،  همـهٔ  در 
در  انتخابـات  کـه  داشـت  اصـرار 

وقـت مقـرّر خـود انجـام بگیرد. 
3-1-2. حمایـت از محرومـان 

و مسـتضعفان
امام خامنه ای »مدظله« می فرماید: 
امام  داخلی کشور؛  مسائل  بُعد  در 
ی حمایت از محرومان 

ّ
طرف دار جد

نابرابری  امام  بود؛  مستضعفان  و 
رد  ت 

ّ
حد و  ت 

ّ
شد با  را  اقتصادی 

رد  تلخی  با  را  اشرافیگری  می کرد؛ 
می کرد؛ به معنای واقعی کلمه امام 
بود؛  اجتماعی  عدالت  طرف دار 
شاید  مستضعفان  از  طرف داری 

یکی از پر تکرارترین مطالبی است 
بیاناتشان  در  ما  بزرگوار  امام  که 
روشن  خطوط  از  یکی  این  گفتند؛ 
اصول  از  یکی  این  است؛  امام 
تاش  باید  همه  است،  امام  قطعی 
کنند که فقر را ریشه کن کنند؛ همه 
را  محرومان  که  کنند  تاش  باید 
تا  و  بیاورند  بیرون  محرومیّت  از 
آنجایی که در توان کشور است، به 
آن طرف  از  کنند.  محرومان کمك 
می داد  هشدار  کشور  مسئولان  به 
این  کاخ نشینی-  خوی  دربارهٔ 
نکته ای که در قرآن هم آمده است: 
مُوا-  

َ
ل

َ
ذِینَ ظ

َّ
نْتُمْ فِي مَساکِنِ ال

َ
وَ سَک

و همه را از خوی کاخ نشینی برحذر 
بر  می کرد  مکرّر  کید  تأ می داشت، 
ضعیف  طبقات  وفاداری  به  اینکه 
مکرّر  امام  را  این  کنید؛  اعتماد 
این  این کوخ نشینانند،  می گفت که 
این  که  محرومانند  این  فقرایند، 
محرومیّت ها  وجود  با  را  صحنه ها 
پر کرده اند، اعتراض هم نمی کنند، 
حاضر  هم  خطر  میدان های  در 
که  کسانی  آن  ]امّا[  می شوند؛ 
داشتند،  بیشتری  برخورداری های 
مشکلی  اگر  مختلف  موارد  در 
 آنها بیشتر ابراز 

ً
فاقا

ّ
ات پیش می آمد، 

وفاداری  این  می کردند.  نارضایی 
طبقات  و  مردم  متوسّط  طبقات 
امر  یک  امام  نظر  از  مردم،  محروم 
کید می کرد.  برجسته بود و این را تأ
کید  بر مصرف درست بیت المال تأ
اسراف  از  کردن  پرهیز  بر  می کرد، 
از  یکی  هم  این  می کرد.  کید  تأ
خطوط اساسی است. مسئلهٔ عدالت 
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اجتماعی، طرف داری از محرومان 
و دوری از خوی اشرافیگری و خوی 
تجمّل گرایی و عمل در این جهت. 

ـی اسـت و 
ّ
3-1-3. وحـدت مل

توجّـه بـه توطئه هـای تفرقه افکـن
امام خامنه ای »مدظلـه« می فرماید: 
بـه  توجّـه  و  اسـت  ـی 

ّ
مل وحـدت 

توطئه هـای تفرقه افکـن یکـی دیگر 
ـر امـام و راه 

ّ
از خطـوط اصلـی تفک

مطلـب  ایـن  امـام-   
ّ

خـط و  امـام 
آخـری اسـت کـه عـرض می کنم- 
ی اسـت و توجّه 

ّ
مسـئلهٔ وحـدت مل

چـه  تفرقه افکـن؛  توطئه هـای  بـه 
بـر اسـاس مذهـب، شـیعه  تفرقـهٔ 
اسـاس  بـر  تفرقـهٔ  چـه  سـنّی؛  و 
قومیّت هـا، فـارس و عـرب و تـرک 
و کـرد و لـر و بلـوچ و امثـال اینهـا. 
تفرقه افکنـی یکـی از سیاسـت های 
قطعـی دشـمن بـود و امـام بزرگوار 
ـی 

ّ
مل بـر روی وحـدت  اوّل  از  مـا 

تکیـهٔ  یـک  ـت، 
ّ
مل آحـاد  حـاد 

ّ
ات و 

یکـی  ایـن  کـه  داشـت  کم نظیـر 
از خطـوط اسـت. امـروز مـا ایـن 
بکنیـم.  دنبـال  بایـد  هـم  را  خـط 
دنیـا  در  می بینیـد  شـما  امـروز 
مسـئلهٔ تفرقـهٔ دنیـای اسـام یکـی 
اسـتکبار  اصلـی  سیاسـت های  از 
بـه  کارشـان  آمریکایی هـا  اسـت. 
آنجـا رسـیده اسـت که حـالا دیگر 
می آورنـد؛  سـنّی  و  شـیعه  اسـم 
اسـام شیعه، اسام سـنّی؛ از یکی 
حمایـت می کننـد، بـه یکـی حمله 
می کننـد. در حالـی کـه جمهـوری 
بـه  نسـبت  اوّل  از  ایـران  اسـامی 

ایـن مسـئلهٔ اختـاف مذهبـی یك 
 یکسـانی داشـت. ما با 

ً
نـگاه کامـا

بـرادران فلسـطینی مان که سـنّی اند 
بـا  کـه  کردیـم  عمـل  همان جـور 
بـرادران حزب اللـه لبنـان که شـیعه 

هسـتند عمـل کردیـم.

 

همه جا یک جور عمل کردیم. نگاه 
کشور  داخل  در  ما  بزرگوار  امام 
نگاه  اسام  دنیای  در  بود،  این 
امّت ساز  نگاه  اسامی  جمهوری 
نظر  مورد  اسامی  امّت  است، 
دوّم  دست  نوکرهای  اینکه  است. 
شیعی  هال  مسئلهٔ  می آیند  آمریکا 
نشان دهندهٔ  این  می کنند،  مطرح  را 

سیاست های تفرقه افکن است.
علی رغـم  آمریکایی هـا  اینکـه   
تبلیغـات فـراوان، نسـبت بـه همین 
گروه هـای تفرقه افکـن تکفیـری در 
عراق و سـوریه مماشـات می کنند- 
آنهـا  بـه  هـم  مـواردی  در   

ً
احیانـا

مخفیانـه  و  بی خبـر  به صـورت 

کـه  عواملشـان  می کننـد،  کمـك 
به صـورت صریـح از آنهـا حمایت 
ایـن  نشـان دهندهٔ  ایـن  می کننـد- 
از  تفرقه افکنـی  نقـش  کـه  اسـت 
نظـر دشـمنان اسـام و مسـلمین و 
دشـمنان جمهـوری اسـامی نقش 
را  ایـن  اسـت.  برجسـته ای  بسـیار 
همـه توجّـه کننـد؛ هم شـیعه توجّه 
کنـد، هـم سـنّی توجّـه کنـد؛ بازی 
تسـنّنی  آن  نخورنـد.  را  دشـمن 
کـه آمریـکا از آن حمایـت کنـد و 
بـه  لنـدن  از مرکـز  آن تشـیّعی کـه 
دنیـا صـادر بشـود، اینهـا مثـل هم 
بـرادران  آنهـا  دوی  هـر  هسـتند؛ 
عوامـل  آنهـا  دوی  هـر  شـیطانند، 

اسـتکبارند.  و  غـرب  و  آمریـکا 
2-3. اصـول  امـام  در سیاسـت 

خارجـی
»مدظلـه«  خامنـه ای  امـام    
می فرمایـد: در سیاسـت خارجـی، 
از  اسـت  عبـارت  امـام  اصـول 
ایسـتادگی در مقابـل سیاسـت های 
مداخله گـر و سـلطه طلب؛ برادری 
بـا ملت های مسـلمان؛ ارتباط برابر 
با همهٔ کشـورها، به جز کشـورهائی 
ایـران  ملـت  روی  بـر  را  تیـغ  کـه 
می کننـد؛  دشـمنی  و  کشـیده اند 
مبـارزهٔ با صهیونیسـم؛ مبـارزه برای 
آزادی کشـور فلسـطین؛ کمـک بـه 
در  ایسـتادگی  و  عالـم  مظلومیـن 

ظالمـان.  برابـر 
محورهای  مهم ترین  از  برخی 
زیر  قرار  به  امام  خارجی  سیاست 

است:
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3-2-1. حفظ استقال کشور و 
ردّ سلطه پذیری از بیگانه

امام خامنه ای »مدظله« می فرماید: 
ردّ  کشور،  استقال  مسئلهٔ 
نقاط  از  دیگر  یکی  سلطه پذیری 
امام،  ر 

ّ
تفک اصلی  و خطوط  اصلی 

مسئلهٔ استقال کشور، 
هم  این  ]است [؛  سلطه پذیری  ردّ 
است.  مهم  سرفصل های  از  یکی 
استقال یعنی آزادی در مقیاس یك 
است.  استقال  معنای  این  ت؛ 

ّ
مل

شعار  در  یا  زبان  در  بعضی  اینکه 
امّا  باشند  فردی  آزادی های  دنبال 
بزنند،  حرف  کشور  استقال  علیه 
این یك تناقض است. چطور ممکن 
است آزادی فردیِ اشخاص محترم 
آزادی  ت، 

ّ
مل یك  آزادی  امّا  باشد 

مقابل  در  کشور،  یك  مقیاس  در 
بیگانگان،  و  مخالفان  تحریم های 
فهم  قابل   

ً
اصا این  نباشد!  محترم 

قبول نیست. متأسّفانه  قابل  نیست، 
تئوری سازی  که  هستند  کسانی 
استقال کشور،  نفی  برای  می کنند 
معنا  انزوا  به  گاهی  را  استقال 
که  عنوان  این  به  گاهی  می کنند، 
ارزش  یك  استقال کشورها  امروز 
به حساب نمی آید، قلم زنی می کنند 
و حرف می زنند؛ این حرف ها هم در 
کسانی  می شود.  پخش  بین جامعه 
این  می کنند.  حرکت  این جوری 
بسیار  بزرگ، یک خطای  یک غلط 
امام معتقد  مهم و خطرناک است. 
به استقال کشور بود، معتقد به ردّ 
ما  بود. دشمن  ]بر[ کشور  سلطه ی 

از  بسیاری  سال ها،  این  طول  در 
و  ما  کشور  علیه  که  فعّالیّت هایی 
بود  این  برای  است  کرده  ما  ت 

ّ
مل

به وجود  استقال  در  خدشه ی  که 
تهدید،  چه  تحریم،  چه  بیاورد؛ 
گرفته اند.  هدف  را  استقال  اینها 
باشند، بدانند که  باید همه هوشیار 
هدف های دشمن چیست. این هم 

یکی از خطوط اصلی است. 
3-2-2-. دشــمن و خصــم 
ــتکبران  ــدران و مس ــان، قل ظالم
ــت  ــر و دوس ــی، و ناص بین الملل

ــم  ــان عال مظلوم
امام خامنه ای »مدظله« می فرماید: 
امام  خارجی[  ]سیاست  بُعد  در 
قلدران  مخالف  جبههٔ  در   

ً
صریحا

بین المللی و مستکبران قرار داشت، 
هیچ ماحظه ای نمی کرد. این است 
و  قلدران  میان  مقابلهٔ  در  امام  که 
زورگوی  قدرت های  و  مستکبران 
عالم با مظلومان، در جبههٔ مظلومان 
و  ماحظه  بدون  و  صریح  بود؛ 
بی تقیّه این را بیان می کرد. طرف دار 
امام  بود.  جهان  مظلومان  یِّ 

ّ
جد

نداشت.  آشتی  سرِ  مستکبرین  با 
آمریکا،  برای  بزرگ«  »شیطان  واژهٔ 
امام  سوی  از  عجیبی  ابداع  یک 
این  عملی  و  معرفتی  امتداد  بود. 
زیاد  خیلی  بزرگ  شیطان  تعبیر 
است. وقتی شما یک کسی را، یک 
دستگاهی را شیطان دانستید، معلوم 
مقابل  در  شما  رفتار  باید  که  است 
احساسات  باید  باشد،  چگونه  او 
شما نسبت به او چگونه باشد؛ امام 

تا روز آخر، نسبت به آمریکا همین 
شیطان  عنوان  داشت؛  را  احساس 
از  کار می برد، هم  به  را، هم  بزرگ 
بن دندان اعتقاد به این معنا داشت. 
کسانی  انقاب  اوّل  از  مقابل  در 
بودند که توجّه نمی کردند که آمریکا 
طاغوتی  رژیم  تغذیه کنندهٔ  عقبهٔ 
ایران  ت 

ّ
مل به وسیلهٔ  که  است 

ت ایران رژیم طاغوت را 
ّ
برافتاد. مل

آن  بودند  کسانی  امّا  کردند،  ساقط 
با  آمریکایی ها،  حضور  با  که  روز 
برخی  فعّالیّت  حتّی  آنها-  فعّالیّت 
داخل  در  آمریکایی-  نهادهای  از 
اختاف عمدهٔ  بودند!  موافق  کشور 
ت با امام بزرگوار سر این 

ّ
دولت موق

می دیدیم.  نزدیک  از  ما  بود؛  قضیّه 
آمریکا  که  نمی کردند  توجّه  آنها 
بود؛  طاغوت  رژیم  تغذیه کنندهٔ 
امّا  است  برافتاده  حالا  رژیم  این 
باقی  هنوز  تغذیه کننده  دستگاه  آن 
است، فعّال است، اگر به او میدان 
دوباره  داده شود،  مجال  داده شود، 
مشغول خواهد شد و ضربه خواهد 
زد و نقاط ضعف را جستجو خواهد 
کرد و از آن نقاط ضعف وارد خواهد 
امام  نمی کردند.  توجّه  را  این  شد؛ 
این را می دید، لذا موضع گیری امام 
در زمینهٔ مسئلهٔ لانهٔ جاسوسی ناشی 
بود.  دیدگاه  همین  و  نگاه  همین  از 
توجّه  نقطه  این  به  کسانی  دنیا  در 

نکردند و ضربه اش را خوردند .
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جایگاه اخلاق و سیاست در منظومه فکری و عملی امام خمینی )ره(
ا کبر مرندی

     در منظومـهٔ فکریِ پـرورش یافتهٔ 
مکتـب اهـل بیـت علیهم السـام، 
مجاهدت هـای  نتیجـهٔ  و  عصـاره 
عرفـای  و  فقهـا  حکمـا،  زعمـاء، 
ماضیـن یعنـی حضـرت روح الله، 
سیاسـت امتـداد اخـاق و تـاش 
اهـداف  و  آرمان هـا  تحقـق  بـرای 
سـاز  زیـر  اخـاق  و  اسـت  دینـی 
سیاسـت می باشـد؛ زیرا که اسام، 
احـکام اخاقـی اش هـم سیاسـی 
اسـت. مثل) انما المؤمنـون اخوهُ( 
کـه یـک حکـم اخاقی سیاسـی و 

می باشـد.  اجتماعـی 
و  اسـام  مقصـود  و  مقصـد 
انبیـای الهـی ایـن اسـت کـه آدم ها 
بـر  کننـد.  مهـذب  و  تربیـت  را 
خاسـتگاه  تفکـری  چنیـن  اسـاس 
هر رویکرد سیاسـی بایـد اخاق و 

باشـد. معنویـت  بـه  توجـه 
از منظـر ایشـان معضـل جهـان 
امـروز سـاح های کشـتار جمعی، 
و  موشـک  ها  و  هسـته ای  بمـب 
امثـال اینهـا نیسـت؛ بلکـه معضل 

اخاقـی اسـت کـه اگر حل نشـود 
جهـان در سراشـیبی سـقوط پیـش 

خواهـد رفـت. 
     از دیـدگاه ایشـان اسـام مکتبی 
اسـت کـه بـر خـاف مکتب هـای 
غیر توحیدی در تمام شـئون بشـری 
اعـم از فردی و اجتماعـی، مادی و 
معنوی، فرهنگی و سیاسـی، نظامی 
و اقتصـادی دخالـت و نظارت دارد 
و از هیـچ نکتـه ای و لو ناچیز که در  
تربیـت انسـان و جامعه و پیشـرفت 
مـادی و معنوی نقـش دارد فروگذار 
نکـرده اسـت. همانطـور که ایشـان 
در کتـاب بیـع خـود قائـل هسـتند 
یعنـی  الحکومـه(  هـو  )الاسـام 
همـان  معنایـش  تمـام  بـه  اسـام 
حکومت و سیاسـت می باشـد، این 
اسـام بـا این ویژگـی، پیشـرفت و 
تعالـی آن در سـایهٔ اخـاق اسـت. 
چنانچـه در یـک حدیثی از رسـول 
خـدا صلـی الله علیـه و آله وسـلم 
نقل شـده )الاخـاق وعـاءُ الدین( 
یعنـی ظرف رشـد و پیشـرفت دین، 

اخـاق بـه معنـای حقیقـی کلمـه 
افـراد  ایـن مـورد  می باشـد کـه در 
دغدغـه مند سـه قسـم می باشـند:

     1. افـرادی کـه فقـط بـه فهم این 
مطالب و مسـائل دیـن می پردازند.
     2. افـرادی کـه نه تنها فهم ، بلکه 

در تبیین آن نیز کوشا هستند.
     3. افـرادی که نه تنها فهم و تبیین 
می کننـد، بلکـه در صـدد تحقق آن 
در جوامـع بشـری هسـتند؛ کـه  از 
جملـه آنها در تاریـخ معاصر، خود 
حضـرت روح اللـه بـود کـه شـعار 
)الاسـام هـو الحکومه( را سـر داد 
ـق آن 

ّ
و در راه تفهیـم ، تفهّـم و تحق

تاش هـا نمـود و می فرمـود: »باید 
هـر کداممـان بـه انـدازهٔ قدرتمـان 
سـعی کنیم تـا در راه تحقق اسـام 

برداریم.« قـدم 
 )صحیفه امام، جلد 1، 389(
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»صید مُعظَم«

     »و ما محمد الا رسـول قدخلت 
مـن قبله الرسـل افـإن مـات او قتل 

انقلبتم علـی اعقابکم« 
)سورهٔ مبارکهٔ آل عمران، آیه 144(

»مـردم مـا بـر علیـه ظلـم و تحجر 
قیـام کردنـد و فکـر اسـام نـاب را 
جایگزین اسـام سـلطنتی، اسـام 
و  سـرمایه داری  اسـام  التقـاط، 
آمریکایـی  اسـام  کلمـه  یـک  در 
کردند« )صحیفـه ی امام،ج21، ص 249(
»و مـا محمـد الا رسـول...« مـردم 
ما، اسـامِ پیش از امام را جایگزین 
کـه  زمانـی  کردنـد.  امـام  اسـام 
»عدالت منهای معنویت« پیشـران 
گروهک هـا و احـزاب و آدمک ها و 
سـمبل ها بـود و »معنویـت منهـای 
توهمـات  ورطـهٔ  در  عدالـت« 
انسـانی، باطنـا  ظاهـرا اسـامی و 
ضـد آزادی و آزادگـی غلطیـده بود، 
یـاران امـام مشـعل داران دسـت در 
»غیـب« و پا در رکابان »شـهادت« 
»خمینـی  پاپتـیِ  سـربازان  بودنـد. 
آمـدن،  دنیـا  بـه  از  بعـد  کبیـر«، 
کـه  بسـتند  دنیـا  بـه  چنـان چشـم 
شـده   متولـد  بسـته  چشـم  گویـی 
پابرهنـهٔ  بسـیجی های  بودنـد. 
و  فـرد  فیلسـوف،  عـارفِ  فقیـهِ  آن 
جامعـه، زمیـن و آسـمان، عرفان و 
حماسـه، اراده و تسـلیم را طـوری 
بـه هـم دوختـه بودنـد که کسـادی 
و کینـهٔ بـازار جبریـون مقدس مآب 
جاهـل،  مقدس-ولنـگاران  و 

جهـان را بـر آنـان تنـگ نمـود.»و 
رسول...«»شـور  الا  محمـد  مـا 
»ابتهـاج مجاهدانـه«ی  و  مومنانـه« 
هسـتهٔ سـختِ مردمی تریـن انقابِ 
تاریـخ، چنـان رخدادهـایِ مختلـف 
جوشـش ایمان را بـرای مردم معنی دار 
کـرد که بازتولیـد و بالندگـیِ توفنده ی 
جریـانِ تاریخـی  در سـکوت نمکین 
فحـول  سـهمگین  بی اعتنایـی  و 
اخفـش  بزک هـای  و  روشـنفکری 
روشـنفکری و امپراتـوری رسـانه ای، 
مکررا تجدید شـد و با امام اسـام در 
خلوصش ظهور اجتماعـی پیدا کرد، 
چـرا کـه قبـل از آن عـداوتِ بدبخـت  
و در عیـن حـال خوش شـانس ترین 
دشـمنان دیـن، همـهٔ فهـم دینـی را 
مدرن مالـی کـرده بـود.»و مـا محمد 
چنـد  ایـن  رسول...«سـیاهی  الا 
خـط، بـه دنبـال حصارکشـی ملکِ 
آن ملکـوت نیسـت. بخشـی از آن 
یـادآوری کار ویژهٔ سیاسـتی اسـت 
کـه عالـم دینـی را بـه عنـوان فـرد 
الهام بخـش معرفـی می کنـد. عالم 
دینیِ سیاسـت مداری کـه در معنای 
ملیِ خـود، بـه تنهایی رکـن جامعه 
اسـت و نـه تنها میـدان سیاسـت را 
از ارتعاش هـای ویران کننـده حفـظ 
می کنـد، بلکـه ملـت، ایدئولوژی، 
اجتمـاع و حتـی انقـاب  خـود را 
در وجـودِ او بـه عنـوانِ یـک کل باز 
می یابنـد. لـذا قابـل مصادره شـدن 
نمی شـود.  غافلگیـر  و  نیسـت 

انقـاب  وقایـع  در  چنان چـه 
بعضی هـا  می شـود؛  مشـاهده 
پذیـرش  از  پـس  می گفتنـد 
قطعنامـه598، خاصیـت بازتولیـد 
اجتماعـی از انقـاب سـلب شـده 
اسـت، امـام در پیامشـان امـا فقـط 
کم تـر از یک سـوم پیـامِ پایانـی پیام 
را اختصـاص بـه جنـگ می دهنـد 
و قبـل از آن ناظـر بـه آینـده، تبییـن 
مسـالهٔ  و  اسـام  وضعیـت جهـان 
آسیب شناسـی  اصطـاح  بـه  حـج 
اجتماعـی و تبییـن راهبـردی دارند. 
سـلمان  اعـدام  و  ارتـداد  فتـوای 
از  دیگـری  مـوج  و  جنبـه   رشـدی 
نیروسـازی و پویندگـی اجتماعی را 
در سـطح امت بـه وجود مـی آورد. 
پیـام به گورباچف، دیـدار با رهبران 
انتفاضـه و محکومیت خط سـازش 
و عرفـات، تاکیـد جدی بـر مقدس 
کردن تاش اقتصـادی برای آبادانی 
سـرفصل های  اسـامی،  جامعـه 
داخلـی  سیاسـت  در  دیگـر  مهـم 
قرائت هـای  کـردن  رد  جملـه  از 
مختلـف و متضـاد در یـک مکتب، 
منشـور بـرادری، منشـور روحانیت 
و فراخـوانِ تمـام نیروهـایِ ممکـن 
ذیـل گفتمـان اسـام نـاب  نشـان 
دهنـده ی بخشـی از ایـن واقعیـتِ 
تمام نشـدنی شـخصیت امـام، و بر 
در  شخصیتی شـان  اتسـاع  عکـس 

شـداید اسـت.                             

) ا – غ( 
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کارکرد اخلاقي- ديني روحانيت در تحولات اجتماعي از ديدگاه امام خميني)ره(
محمد عباسی

شناخت صحیح اسلام و عرضه 
درست آن به جامعه

تصور  برخي  گذشته،  در      
از  اجمالي  شناخت  که  مي کردند 
اسام کافي است و به جاي صرف 
اسام،  شناخت  براي  نیرو  و  وقت 
باید سعي کنیم بهتر به اسام عمل 
کنیم. امّا تجربه نشان داده است که، 
شناخت درست و تفصیلي از اسام 
اسام  پیروان  اگر  که  است  چیزي 
است  ممکن  کنند،  کوتاهي  آن  در 
اختاف  موجب  مسئله،  همین 
و  مسلمانان  گروه  دستگي  دو  و 
تا  اختاف  این  و  شود  آنها  پیروان 
جایي پیش رود که چیزي را که یک 
نسبت  اسام  به  مسلمانان  از  گروه 
مي دهند و آن را از آموزه هاي اساسي 
دین مي شمارند، گروهي دیگر آن را 
مخالف اسام و تعالیم آن بشمرند. 
همین  مصباح،  استاد  عقیدۀ  به 

مسأله مي تواند موجب تضعیف و 
بلکه نابودي دین  شود و اگر شناخت 
صحیح و گسترده نسبت به دین در 
اختافات  این گونه  نباشد،  جامعه 
وظیفه  این  و  رفت.  نخواهد  بین  از 
و  بر عهده روحانیت  اول  در درجه 
علماي دین است که متکفل این امر 

شده اند.
)ر.ک: مصباح یزدي، 1376، ص59(.

امام راحل در پیامي به دانشجویان 
و  روحاني  جوانان  مي فرمایند:باید 
دانشگاهي قسمتي از وقت را صرف 
اساسي  اصول  شناخت  در  کنند 
اسام که در رأس آن توحید و عدل 
و شناخت انبیاي بزرگ، پایه گذاران 
تنظیم  ...تا  است،  آزادي  و  عدالت 
شرایط  و  حکومت  نوع  و  جامعه 
امام و اولي الامر و طبقات دیگر... 
براي  را  کساني  چه  اسام  ببینید  و 
حکومت و کارمندان آن به رسمیت 

شغل  از  کساني  چه  و  شناخته 
مطرود  آن  هاي  شاخه  و  حکومت 

است.
)امام خمیني، 1379، ج 2، ص 411.(

روحانیت براي اینکه بتواند برتري 
نظام اسامي و ابعاد گوناگون آن را 
اسام  اصول  باید  ابتدا  کند،  اثبات 
پاسخ  کردن  پیدا  با  و  بشناسد  را 
که  را  اشکالاتي  و صحیح،  منطقي 
به اساس دین مطرح مي شود، پاسخ 
بگوید، بعد از آن است که نوبت به 

قسمت هاي بعدي دین مي رسد.
شبهات  نتوانند  دین  علماي  اگر 
درستي  به  را  ملحدان  و  منکران 
این  به  نوبت  دیگر  دهند،  پاسخ 
مسئله نخواهد رسید که بتوانند نظام 
اقتصادي، سیاسي، حقوقي خود را 
به دیگران اثبات بکنند و برتري این 
روشن  ها  آئین  دیگر  بر  را  ها  نظام 
در  خداوند  که  حالي  در  سازند. 
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ي 
َ
عَل هِرَهُ 

ْ
»لِیُظ فرماید:  مي  قرآن 

هِ.«
ِّ
ل

ُ
ینِ ک

ِّ
الد

)توبه: 33 / فتح: 28 / صف: 9.(

خصـوص  در  امـام  حضـرت 
شـناخت اسـام و دفاع از آن و اینکه 
فرموده انـد فقهـا حصـون اسـامند، 

مي فرماینـد:
حفظ  را  اسام  فند 

ّ
مکل ...یعني 

که  آورند  فراهم  را  زمینه اي  و  کنند 
این  و  باشند.  اسام  حافظ  بتوانند 
از اهمّ واجبات است. ...حوزه هاي 
را  خود  و  باشند  فکر  به  باید  دیني 
مجهّز به تشکیات و لوازم و قدرتي 
کنند که بتوانند اسام را ـ به تمام ـ 
معنا کنند؛ همان گونه که خود رسول 
و  بودند  اسام  حافظ  ائمّه  و  اکرم 
عقاید و احکام و نظامات اسام را 

به تمام معنا حفظ مي کردند.
)امام خمیني،1381، ص 67ـ68.(

اسام،  اصول  شناخت  از  بعد 
نظام  برتري  بخواهد  اگر  روحانیت 
نظام ها  سایر  بر  را  اسام  سیاسي 
نظام هاي  هم  باید  ابتدا  کند  اثبات 
سیاسي حاکم بر جهان و هم نظام 
به خوبي بشناسد  سیاسي اسام را 
تا بتواند آنها را با هم مقایسه و تطبیق 
کند و آن گاه از نظام اسامي دفاع 
اظهار  حق  وجه  هیچ  به   

ّ
والا کند 

نظر دربارة سایر نظام ها را ندارد.
)ر.ک: مصباح یزدي، 1376، ص 61(.

را  افرادي  بتواند  باید  روحانیت 
سیاسي  نظام  بداند  که  کند  تربیت 
نشأت  کجا  از  و  چیست  اسام 
استوار  اصولي  چه  بر  و  مي گیرد 

 اگر بخواهد با پاسخ هاي 
ّ

است والا
سردیگران  شعاري  و  غیراصولي 
توانست  نخواهد  بکند  مشغول  را 
اثبات  به  را  اسامي  نظام  برتري 
برساند. همین طور فقهاي اسام نیز 
باید فقه اسامي را به شکلي عرضه 
بکنند که بتواند در مقابل نظام هاي 
داشته  ایستادگي  توان  دنیا،  حقوقي 
را  خود  برتري  بتواند  بلکه  و  باشد 

اثبات بکند.
مجهّز  خصوص  در  راحل  امام 
بودن علما و روحانیت به علم روز، 

مي فرمایند:
نبض  باید  روحانیت  و  حوزه ها 
را همیشه  آینده جامعه  نیاز  و  تفکر 
در دست خود داشته باشند و همواره 
چند قدم جلوتر از حوادث، مهیّاي 
عکس العمل مناسب باشند. چه بسا 
در  مردم  امور  اداره  رایج  شیوه هاي 
جوامع  و  کند  تغییر  آینده  سال هاي 
بشري براي حل مشکات خود، به 
کند.  پیدا  نیاز  اسام  مسائل جدید 
هم اکنون  از  اسام  بزرگوار  علماي 

باید براي این موضوع فکري کنند.
)امام خمیني، 1379، ج 21، ص 292.(

روحانیت باید بر تاش خود در 
هاي  رشته  در  اسامي  تحقیقات 
اینکه  براي  بویژه  بیفزاید،  گوناگون 
دامنۀ تحقیقات را گسترش دهد باید 
تخصصي  هاي  رشته  زمینه  هر  در 
ایجاد کند و پس از رسیدن به نتایج 
زبانهاي  به  را  آنها  اطمینان،  قابل 
کشورها  همۀ  به  و  ترجمه  متعدد 
که  مسائلي  از  بسیاري  کند.  صادر 

و  شود  مي  مطرح  انساني  علوم  در 
امروز در دانشگاههاي دنیا به عنوان 
جوانان  به  علمي  تحقیقات  آخرین 
با  شود،  مي  داده  آموزش  دانشجو 
بنیاد دین در ستیز است و درست در 

مقابل دین قرار دارد.
پس باید گروهي از روحانیون به 
با  و  بپردازند  انساني  علوم  آموختن 
 ،

ً
زبان آنان آشنا شوند تا بتوانند؛ اولا

و  کنند  درک  درست  را  شبهات  آن 
، پاسخي که قابل فهم آنان و به 

ً
ثانیا

زبان خود آنان باشد بدهند و بدین 
طریق از انحراف جوانان، جلوگیري 
کنند.اگر نگاهي به جامعه اسامي 
آن  در  که  را  کمبودهایي  بیندازیم، 
فرهنگ  به  را  آن  نیاز  و  دارد  وجود 
نباید  لذا  دید.  خواهیم  اسامي 
مانع  مادي  و  اقتصادي  مشکات 
روحانیت  فرهنگي  فعالیت هاي  از 
بشود. تحصیل در این مقطع زماني 
واجب  یک  روحاني  و  طلبه  براي 
است، آن  هم واجب متعیّن. و کسي 
وسایل  بودن  فراهم  وجود  با  که 
تحصیل، از آن خودداري بکند مثل 
قرار  جنگ  معرکۀ  در  که  است  این 
م 

ّ
دارد و از جنگ فرار مي کند و مسل
است که فرار از جنگ حرام است.

روایات  و  آیات  از  ما  اگر  حتي 
بخواهیم  فقط  و  کنیم  صرف نظر 
کنیم،  استدلال  عقلي  براهین  با 
تحصیل  به  سفارش  را  ما  نیز  عقل 
انساني  اینکه هر  به خاطر  مي کند، 
وقتي فهمید سعادت او در عمل به 
کتاب و سنت است و عمل به کتاب 
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و سنت زماني حاصل مي شود که ما 
به  بهتر  تا  بشناسیم  و  بفهمیم  را  آن 
است  صورت  این  در  بگیریم،  کار 
که خودبه خود به دنبال تحصیل علم 
 دیگر نیازي به 

ً
خواهیم رفت و اصا

نیست،  سنت  و  کتاب  از  استدلال 
این  در  نیز  فراواني  روایات  اینکه  با 
بیان  اطهار7،  ائمه  زبان  از  زمینه 

شده است.
عـاوه بـر سـعادت هـر فـرد که 
براي آن لازم اسـت علم را تحصیل 
کنـد، هـر فـردي اگـر هـم بخواهد 
در ایـن عصـر ابـزاري بـراي مقابله 
بـا دشـمن در دسـت داشـته باشـد 
لازم اسـت کـه به تحصیـل اهمیت 
بدهـد بـه خاطر اینکـه این ابـزار از 
راه کتـاب و درس و بحث به دسـت 

مي آیـد.
اشاره  با  یزدي،  مصباح  استاد 
جبهه،  در  رزمنده اي  اگر  اینکه  به 
لحظه اي از ساح خود غافل شود، 
او  در  مي تواند  لحظه  همان  دشمن 
آورد،  در  پاي  از  را  او  و  کند  نفوذ 
نباید  نیز  روحاني  فرمایند:   می 
که  خود  ساح  و  ابزار  از  لحظه اي 
غافل  است  علم  تحصیل  همان 
با  دشمن  صورت،  آن  در  که  شود 
تهاجم فرهنگي و عقیدتي در عقاید 
کرد.  خواهد  رسوخ  او  اعتقادات  و 
دشمن  در  بخواهد  اگر  روحاني 
اسام  آبروي  بخواهد  و  بکند  نفوذ 
و روحانیت را حفظ بکند، طبق آیة 
)نساء:  مْ...( 

ُ
رَک

ْ
حِذ  

ْ
وا

ُ
ذ

ُ
)خ شریفة 

نباید  هم  لحظه اي  حتي   ،)102

در تحصیل علم و دانش و معارف 
دیني کوتاهي بکند. 

)ر.ک: مصباح یزدي،1376، ص234 و235(.

محیط  دقت  به  باید  روحانیت، 
زمینۀ  اگر  و  بنگرد  را  خود  پیرامون 
کرد،  احساس  را  پرسش  و  شبهه 
را  و وظیفۀ خود  بیفتد  به فکر چاره 
خانه،  در  که  نکند  این  در  منحصر 
مدرسه و یا مسجد بنشیند و منتظر 
بماند که کتابهایي که دیگران در باب 
ترجمه  اند،  نوشته  تشیع  و  اسام 
شود. بلکه باید در متن رخدادهاي 
علمي باشد و پیشاپیش سراغ شبهه 
اینکه  از  قبل  را  شبهه  و  برود  ها 
بخصوص  و  مردم  ذهن  و  فکر  در 

جوانان اثر بکند، زمین گیر کند.
بودند،  معتقد  مطهري  استاد 
کساني که در مقام پاسخ به شبهات 
نهادن  گام  از  پیش  باید  آیند  مي  بر 
دین،  از  دفاع  و  تبلیغ  صحنۀ  به 
ریشه  و  عمیق  را  خود  معلومات 
دار کرده و ابزار علمي لازم را براي 
نسل  پرسشهاي  با  شدن  روبرو 
زمینه  این  در  و  آورند  فراهم  جوان 
اول  دیني  »مربیان  فرمودند:  مي 
محقق  و  عالم  خودشان  بکوشند، 
دین،  نام  به  و  شوند  شناس  دین  و 
مفاهیم و معاني نامعقول در اذهان 
معاني  همان  که  نکنند  وارد  مردم 
نامعقول منشأ حرکت هاي ضد دیني 

مي شوند.«
)مطهري، امدادهاي غیبي در زندگي بشر، ص47.(

ادامۀ  زمینۀ  که  شخصي  هر 
و  باشد  فراهم  او  براي  تحصیل 

نباشد،  او  راه  سر  بر  ي 
ّ

جد مانعي 
مادامي  او  براي  دیني  تحصیات 
نداشته  وجود  الکِفایه«  بِهِ  که»مَن 
باشد، در حکم واجب عیني خواهد 

بود.
)ر.ک: مصباح یزدي،1376، ص237(

انگیزه  از  یکي  مطهري  استاد 
را ضعف  دین گریزي جوانان  هاي 
منطق و اظهار نظر نابخردانۀ کساني        
واجد  اینکه  بدون  که  دانست  مي 
باشند،  لازم  علمي  هاي  سرمایه 
تحلیل  به  و  گرفته  دست  به  قلم 
امروزه  زنند.  مي  دست  ها  پرسش 
کساني که از نظر علمي صاحیت 
چند  یادگیري  با  ندارند  را  کافي 
امور  دیني در همۀ  و اصطاح  واژه 
دین، عقاید، اخاق، سیاست و ... 
داوري مي کنند و هنگامي که اسام 
آنها اعتراض مي  بر  شناسان واقعي 
از  نو«  »قرائتي  را  خود  کار  کنند، 
دین مي خوانند و با این بهانه، عاوه 
بر بستن هر گونه راه انتقاد، منتقدان 
خود را با حربۀ تحجر و بنیادگرایي، 

از دور خارج مي کنند.
)ر.ک: باقي نصرآبادي، 1386، ص 130(



16

 مقدمه ای بر آسیب شناسی مدل پوشش
حسین صالحی

فرهنگ،  سطوح  و  تعریف  در 
می گویند لایه های فرهنگی 3 تاست: 
هنجاری،حوزه  حوزه  بینشی،  حوزه 

رفتاری
اگر  گفت:  باید  اول  مقدمه  در 
انتظار وقوع رفتار یا ارزش یا ... را 
متغیرهای  از  باید  داریم  جامعه  در 
به عنوان  نباشیم  غافل  حوزه   3 این 
را  عفیفانه  پوشش  انتظار  اگر  مثال 
من  مخاطب  باید  داریم  جامعه  در 
اقناعی  از نظر فکری )استدلالی - 
و  نکته  این  به  احسن(  جدال   -
سطح فکری رسیده باشد که پوشش 
عفیفانه جزء نیازهای ضروری برای 
شناخت  و  اوست  اجتماعی  بقاء 
تغییر  و خودشکوفایی  زیبایی  از  او 
کند یا لااقل به هویت ملی و ایرانی 
و دچار بحران  پیوند زده شود  خود 
بی هویتی نباشد و الا انتظار احترامِ 
به ارزش ها و هنجارها از او را نباید 

داشت.
با این مقدمه، باید تصمیم سازی ها 
به  را  موجود  تصمیم گیری های  و 
فارغ  منتهی  بگذاریم  نقد  بوته 

فرهنگی  مسئولین  تصمیم گیری  از 
خودی، کنشگران بسیار قدر و قوی 
در این عرصه وجود دارند که رقیب 
حوزه های  و  فرهنگ  عرصه  جدی 

سه گانه هستند.
سردار  وقتی  نمونه  به عنوان 
سازندگی و مدیران وی در دهه هفتاد 
و هشتاد، دنبال چرخ های توسعه و 
از  سمینار  یک  در  نتانیاهو  بود   ...
جامعه ایرانی و وضعیت جامعه آن 
آن،  فرهنگی  شرایط  آنالیز  و  زمان 
نسبت  ما  عملکرد  می گوید:  چنین 
بود  خواهد  متفاوت  دشمنانمان  به 
متفاوت  اعراب  جامعه  و  عربستان 
جامعه  در  است  ایران  قضیه  از 
بسته  به شدت  جامعه   ... و  اعراب 
قضیه  ایران  در  اما  است  قبیله ای  و 
 متفاوت است جامعه ای باز با 

ً
کاما

داشتن 2500 دیش ماهواره ای و... 
.

تعبیر  بسته  و  باز  جامعه  تعبیر 
مغتنمی است در حوزه جامعه شناسی 
این  دارد.و  بسیاری  حرف های  و 
ساحت های  تمام  و  فرهنگ  یعنی 

تا  آن از محصولات فرهنگی گرفته 
تمامی سطوح  و  رسانه ای  تولیدات 
برای  بکری  فضای  آن  لایه های  و 
عملیات و شبیخون فرهنگی است.

در مقدمه دوم اشاره ای بکنیم به: 
آرمان و واقعیت و رابطه این دو، در 

یک جامعه
بستر واقعیت های یک جامعه در 
متن جامعه و از دل تنظیم بودن و یا 
درهم بودن روابط اجتماعی پدیدار 
این  نمی کند  فرق  حال  می شود 
رابطه؛  بودن  نامنظم  یا  بودن  تنظیم 
با  یا رابطه  انسان باخدا باشد  رابطه 
دیگران یا با خود باشد یا با طبیعت 
یا با بیگانگان یا با حاکمیت جامعه، 
بالاخره ثمره اش یا آسیب اجتماعی 
تمدن  یا  اجتماعی  یا اصاح  است 
یا  است  ملت  یک  شکوه  و  رشد  و 

جنگ و نکبت و... یک ملت.
عزت  و  شکوه  عوامل  منتهی 
است  گونه  دو  بدبختی  و  ذلت  یا 
و  ملت  و  مردم  آن دست  گونه  یک 
امت است یک گونه آن دست طبقه 
حاکم / نخبگان /مصلحان /عالمان
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اتفاق  فرهنگی  رشد  اگر  فلذا 
یکی  است  تاش  دو  مرهون  بیفتد 
مصرف فرهنگی مردم دیگری، تولید 
فرهنگی در هر سه سطح با اولویت 

سطح بینشی سپس هنجاری
اما آرمان های یک ملت؛ که اساس 
واقعیت های  شالوده ی  و  بنیان  و 
فلش  حقیقت  در  است  اجتماعی 
پیکان یک ملت محسوب می شود. 
یا  انحراف  یا  تقلیل گرایی  دچار  اگر 
خرمگس(  )کرم  شناختی  خطای 
و... شود، آن وقت دچار اضمحال 
و  می شود  ایدئولوژیک  فروپاشی  و 
ماهیت خود را یا از دست می دهد یا 
از درون پوکیده و پوچ می گردد و این 
به معنی فروپاشی بنیان افکنی است 
انقاب های  به عنوان  تاریخ  در  که 

دو  با  می شود.خب  یاد  آن  از  کبیر 
سراغ  برویم  طولانی   

ً
نسبتا مقدمه 

آسیب شناسی نوع پوشش ها.
سؤال این است؟

سبک  و  فرهنگی  ذائقه  چرا   -
تغییر  اندازه  این  تا  جوانان  زندگی 
و  شصت  دهه  )مقایسه  است  کرده 

هفتاد با هشتاد و نود(
خرد  و  کان  نگرش های   -
و  تاکتیکی  و  راهبردی  سطوح  در 
تصمیم  و  گیران  تصمیم  اجرایی 
سازان در این زمینه چیست؟ ))نقد 
تقلیل  و  لیبرالیستی  نئو  نظریه های 
چه  امروز  به  تا  و  و...((  گرایانه 
چه  توسط  )و  تحولاتی  و  تغییرات 
کسانی یا گروه هایی( در آن رخ داده 

است؟ ))حلقه کیان((

ساخته  چگونه  واقعیت ها   -
در  نقشی  چه  ها  ارمان  و  می شوند 

ساختن واقعیت ها دارند؟
- چگونه تغییر آرمان های یک ملت 
توسط نخبگان- کشورهای همسایه و 
دشمن – باعث اجرای دکترین قورباغه 

در جمهوری اسامی می شود؟
 
ً
- ابزارهای تکنولوژیک مخصوصا

ماهواره و فضای مجازی چه نقش و 
سهمی در این مسئله دارند؟

تحریفات رسانه ای علیه مکتب امام خمینی )ره(
محسن پیربالایی

تحریـف شـخصیت های بـزرگ 
در طـول تاریـخ توسـط طاغوت هـا 
بـرای  روشـی  زمـان  مسـتکبرین  و 
واقعیت هـا  دادن  جلـوه  وارونـه 
ایـن  هسـت.  و  بـوده  حقایـق  و 
و  حیـات  طـول  در  تحریفـات 
به خصـوص بعد از وفاتشـان وجود 
دارد چراکـه بعد از وفاتشـان امکان 
امـکان  ندارنـد و  از خـود را  دفـاع 
تأثیـر تحریـف در زمـان مماتشـان 
زیـاد اسـت. مقـام معظـم رهبـری 
شـخصیت ها  تحریـف  دربـاره 

: ینـد ما می فر
قابـل  هـم  شـخصیت ها  »آیـا 
 عنـوان تحریف 

ً
تحریف اند؟ معمولا

دربـارهٔ  را  تحریـف  اصطـاح  و  را 
می بریـم؛  کار  بـه  متـون  تحریـف 
می شـود  هـم  را  شـخصیت ها  آیـا 
تحریـف  بلـه.  کـرد؟  تحریـف 
کـه  اسـت  ایـن  بـه  شـخصیت ها 
ارکان اصلـی شـخصیت آن انسـان 
بـزرگ، یـا مجهـول بماند، یـا غلط 
معنـا شـود، یـا به صـورت انحرافی 
همـهٔ  شـود؛  معنـا  سـطحی  و 

تحریـف  بـه  برمی گـردد  این هـا 
» . شـخصیت

)امام خامنه ای؛ 1394/3/14(

دسـت  در  وسـیله ای  رسـانه 
مسـتکبران  و  زمـان  طاغوت هـای 
عالـم بـوده تـا بـا تحریـف بـزرگان 
و سیاسـی،  اجتماعـی  عرصه هـای 
در زمـان حیاتشـان آن هـا را تـرور 
از  بعـد  یـا  و  نماینـد  شـخصیت 
حیاتشـان بـا تحریفـات رسـانه ای، 
کننـد  کـم  را  راهشـان  تأثیرگـذاری 
و یـا مکتـب و راهشـان را بـه بوتـه 
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بسـپارند. فراموشـی 
بزرگ تریـن شـخصیت اجتماعی 
کـه  معاصـر  تاریـخ  سیاسـی 
جهـان  در  شـگرفی  تأثیرگـذاری 
حضـرت  دارد،  و  داشـته  معاصـر 
امـام خمینـی ره اسـت کـه بـا هنـر 
اسـامی  انقـاب  نـام  بـه  بزرگـی 
اسـتکبار  ریشـه  بـه  تیشـه  ایـران، 
جهانـی و عمال آن زدنـد و دل های 
مـردد و محکـم را در جبهـه جهـاد 
علیـه طاغوت هـای زمـان بـه صف 
مقابـل  در  نیـز  دشـمن  کشـیدند. 
در حیـات ایشـان علیـه انقـاب و 
مکتـب ایشـان برنامه هـا داشـت و 
در مماتشـان نیز دسـت از تحریف 
تـا  برنداشـته  ایشـان  و دروغ علیـه 
بلکـه از اثرگذاری مکتب ایشـان بر 
جهـان معاصـر و امـروزی بکاهد.
بـاره  ایـن  در  خامنـه ای  امـام 
می فرماینـد:»در زمـان حیـات امام 
هـم بـرای تحریف شـخصیّت امام 
کار می شـد؛ از یک طـرف دشـمن 
بـود کـه از اوّل انقـاب سـعی کرد 
در تبلیغـات جهانـی خـود امـام را 
به صـورت یـک انقابـی خشـک و 
خشـن معرّفـی کنـد؛ یـک انسـانی 
کـه خشـک اسـت و خشـن اسـت 
و  نمی شـود  بـاز  او  ابـروی  گـره  و 
مقابلـه ی  بـه  می کنـد  نـگاه   

ً
صرفـا

بـا دشـمن و هیـچ عاطفـه ای، هیچ 

را  امـام  نیسـت؛  او  در  انعطافـی 
کـه  معرّفـی می کردنـد  این جـوری 
امـام قاطـع  بلـه،  ایـن غلـط بـود. 
بـود، غیـر متزلـزل بـود، در تصمیم 
لکـن  بـود  راسـخ  انسـانی  خـود 
مظهـر عاطفـه بـود، مظهـر لطافت 
مظهـر  بـود،  مظهـر محبّـت  بـود، 
دلـداری و دلدادگـی در مقابل خدا 
و در مقابـل خلـق خـدا، بخصوص 
و  مظلـوم  قشـرهای  بـه  نسـبت 
مسـتضعف جامعه بـود؛ این کاری 
در  اوّل  روز  از  دشـمن  کـه  بـود 
انقـاب مـا، در تبلیغـات جهانـی 
نسـبت بـه امـام انجـام مـی داد. در 
داخل هـم بعضی ندانسـته، بعضی 
را[  امـام  ]شـخصیّت  دانسـته  هـم 
تحریـف می-کردنـد؛ حتّـی زمان 
را  حرفـی  هـر  امـام  خـود  حیـات 
کـه بـه نظرشـان پسـندیده بـود، بـه 
امـام نسـبت می دادنـد؛ درحالی که 
ارتباطـی بـه امـام نداشـت. بعـد از 
جریـان  همیـن  هـم  امـام  رحلـت 

ادامـه داشـته اسـت.«
)امام خامنه ای؛ 1394/3/14(

و  حیـات  زمـان  در  لیبرال هـا 
دسـت  ره  خمینـی  امـام  ممـات 
مکتـب  و  شـخصیت  تحریـف  از 
تحریـف  و  برنداشـته اند  ره  امـام 
دار  ادامـه  همچنـان  ره  امـام 
معظـم  رهبـر  به طوری کـه  اسـت 

انقـاب هـم بـه این مسـئله اشـاره 
فرمودند:»بعـد از رحلـت امـام هم 
همیـن جریـان )تحریـف امـام ره( 
ادامه داشـته اسـت؛ حتّی تا آنجایی 
بعضـی  و  حرف هـا  بعضـی  کـه 
اظهـارات، امـام را به صـورت یـک 
آدم لیبـرال کـه هیـچ قیـد و شـرطی 
در رفتـار او در زمینه های سیاسـی، 
و  فکـری  زمینه هـای  در  حتّـی 
معرفـی  نـدارد  وجـود  فرهنگـی 
ت غلط و 

ّ
می کننـد؛ ایـن هـم بشـد
اسـت.«  واقـع  خـاف 

)امام خامنه ای؛ 1394/3/14(

مقابلـه  در  کـه  راهـکاری  تنهـا 
دارد  وجـود  تحریـف  جریـان  بـا 
شـناخت مکتـب امـام ره و عرضـه 
آن بـه جامعـه اسـت. وقتـی مکتب 
و راه و آرمان هـای حضـرت امام ره 
به روشـنی در جامعه شـناخته شـود 
بسـته  تحریـف  جریـان  راه  دیگـر 
آرمان هـای  نمی تواننـد  و  می شـود 
را  بـزرگ  مـرد  آن  نورانـی  و  بلنـد 
ایـن  تحریـف نماینـد. روشـنگری 

مکتـب تنهـا راه چـاره اسـت.
مانـع  می توانـد  کـه  راهـی  آن 
امـام  )تحریـف  تحریـف  ایـن  از 
ره( بشـود، بازخوانـی اصـول امـام 
اسـت. امام یک اصولـی دارد، یک 
مبانـی ای دارد؛ ایـن مبانـی در طول 
ده سـال دوران حاکمیـت اسـامی 
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و پیـش از آن در طـول پانـزده سـال 
دوران نهضـت، در بیانات گوناگون 
بیـان شـده اسـت؛ اصـول امـام را 
در ایـن بیانـات می شـود پیـدا کرد؛ 
ایـن اصـول را، ایـن خطـوط را کنار 
هـم کـه بگذاریـم، یـک شـاکله ای 
خواهـد  تشـکیل  بزرگـوار  امـام  از 
شـد؛ شـخصیت امـام ایـن اسـت. 
فرعـی  بـه هـر مطلـب  نمی گویـم 
مثـل  امـام  زندگـی  کنیـد؛  توجّـه 
دیگـر  انسـان های  همـه ی  زندگـی 
حوادثـی  دارد؛  فرازونشـیب هایی 
هـر  و  اسـت  افتـاده  فـاق 

ّ
ات آن  در 

حادثـه ای اقتضائـی داشـته اسـت؛ 
مطالـب اصولی را عـرض می کنیم، 
آن چیزهایی که قابل انکار نیسـت، 

جـزو بیّنـات امـام اسـت، در طـول 
از  قبـل  چـه  متمـادی،  سـال های 
تشـکیل حکومت اسـامی، چه در 
دوران تشـکیل حکومت اسـامی، 
تحمیلـی  جنـگ  دوران  در  چـه 
هشت سـاله، چـه قبـل از آن و چـه 
بعـد از آن، ایـن اصـول را امـام در 
بیانـات خـود تکـرار کـرده اسـت؛ 
این اصول را گزینشـی هم نبایسـتی 

انتخـاب کـرد. 
)امام خامنه ای؛ 1394/3/14(

مقـام  فرمایشـات  بـه  توجـه  بـا 
سـالیان  طـول  در  رهبـری  معظـم 
متمادی ایـن دغدغه از فرمایشـات 
ایشان اسـتظهار می شـود که ایشان 
را  امـام  مکتـب  تحریـف  جریـان 

ایـن جریـان  شـناخته و در مقابـل 
ایسـتاده اسـت و بـه کسـانی که در 
دارنـد هشـدار  زمینـه وظیفـه  ایـن 
می دهـد تـا اقدامـات لازم را انجام 
دهنـد تـا مکتـب و آرمان هـای امام 
از مسـیر اصلـی خود منحـرف و یا 

بـه فراموشـی سـپرده نشـود.

شور و شعف در جوانی در کلام  امام خمینی )ره(
سجاد شهبازی

ماحظــه  کــه  همان طــوری 
ــن شــور  ــد اگــر چنانچــه ای می کنی
جوان هــای  و  ملــت  شــعف  و 
دولتــی  هیــچ  بــا  نبــود  عزیــز 
نمی توانســت مقابلــه کنــد بــا ایــن 
ــان  ــه قدرتش ــه هم ــی ک قدرت های
ــتند  ــم گذاش ــان را روی ه را، قوه ش

ــد.   ــه کردن ــا حمل ــه م و ب
)صحیفه نور، ج20، ص5(

از  نمونــه ای  فــوق  جملــهٔ 
بیانــات گهربــار امــام خمینــی )ره( 
ــز  ــت عزی ــان و مل ــه جوان در رابط
اســت کــه در آن، بــه مولفــه ای 

مهــم و اساســی بــا عنــوان شــور و 
ــا  ــر آن در مقاومت ه ــعف و تاثی ش
ــر  ــا کمت ــت. ب ــده اس ــاره گردی اش
ایشــان  بیانــات  در  جســتجویی 
ــتفاده از  ــود در اس ــخص می ش مش
ایــن مولفــه و تاثیــرات آن، بــه ایــن 
ــی  ــده و مولفه های ــنده نش ــد بس ح
امیــدواری،  پویایــی،  همچــون 
معجــزات  ظهــور  اســتقامت، 
قــدرت الهــی، حرکــت بــه ســمت 
اســامی و اســامیزه کــردن ایــران 
را  پیــروزی،  نتیجــه  در  و  عزیــز 
ــن  ــعف در بی ــاط و ش ــور و نش ش

جوانــان ربــط می دهــد. 
)اقتباس از صحیفه نور ج 16،ص57،58(

و در بیانــات مختلــف همیــن 
بــه  مربــوط  را  شــعف  و  شــور 
ــته، و  ــوان دانس ــودن ج ــامی ب اس
می فرمایــد: »مــن وقتــی کــه مواجه 
و  صورت هــا  ایــن  بــا  می شــوم 
ــه  ــی ک ــامی و وقت ــای اس چهره ه
شــور و شــعف شــما جوانــان، 
ــرای  ــاط ب ــم نش ــزان را می بین عزی

می شــود.«  حاصــل  مــن 
)صحیفه نور ج16، ص58( 

بــه  دیگــر،  جــای  در  یــا  و 



20

می فرماینــد:  صریــح  صــورت 
»... امیــد آن اســت کــه بــا شــرکت 
فعــال قشــرهای معظــم ملــت و 
شــور و شــعفی کــه در جوانــان 
ــاهده  ــام مش ــت اس ــز از برک عزی

می شــود....« 
)پیام امام خمینی ره به مناسبت سالروز 
تشکیل بسیج مستضعفان - 04/09/60(

 و در بیانــی دیگــر بــه نوعــی 
بــه نتیجــه رســیدن ایــن نهضــت را 
مشــروط بــه حفــظ شــور و شــعف 
می دانــد  جوانــان  در  موجــود 
ایــن  از  »مــن  می فرمایــد:  و 
شــور و شــعف شــما جوان هــا 
ــتید  ــه هس ــر نقط ــن، در ه و متدینی
تشــکر می کنــم. شــما بــا ایــن 
شــور و شــعف، نهضــت اســامی 
را بــه پیــش راندیــد و مــن از خدای 
ــه  ــم ک ــی می خواه ــارک و تعال تب
ایــن شــور و شــعف باقــی باشــد و 
ایــن نهضــت را بــه آخر برســانید«. 
 )01/02/58(

بــا تتبــع در بیانــات مقــام معظم 
ــده  ــه دهن ــوان ادام ــه عن ــری ب رهب
مســیر و مکتــب امــام خمینــی 
)ره( همیــن مطلــب را مشــاهده 
می فرمایــد:  چنانکــه  می کنیــم؛ 
»جــوان یــک کشــور اگــر بخواهــد 
آن  پیش برنــده ای  موتــور  مثــل 
ملــت را پیــش ببــرد، احتیــاج دارد 
ــاط،  ــال، بانش ــر ح ــه س ــه اینک ب
تندرســت، قــوی و دلبســتهٔ بــه کار 

و پیشــرفت باشــد.« 
)14/03/1387 بیانات در مراسم نوزدهمین 
سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله(( 

بــا  دیگــر  جــای  در  یــا  و 
بــه دیــن  ربــط شــور و نشــاط 
شــما  بــه  »دیــن  می فرماینــد:  
شــور و نشــاط و طــراوت و تازگــی 
ــن  ــما ای ــه ش ــن ب ــد. دی می بخش
ــل  ــه در مقاب ــد ک ــه را می ده روحی
قدرت هــای  همــهٔ  چشــمتان 
مــادی، کوچــک و حقیــر بشــوند.« 
)12/08/1388بیانات در دیدار دانش آموزان 

و دانشجویان و خانواده های شهدا( 

بنابرایــن دیــن و اســام پویــا 
مختلــف  ســنی  دوره هــای  در 
مخصوصــا دوره جوانــی، رابطــه 
مســتقیم با شــور و نشــاط و شــعف 
در شــخص دارد. لذاســت اگــر 
ــد  ــه ای بزن ــد ضرب ــمن بخواه دش
ناچــار اســت شــور و نشــاط در 
ــه  ــان ک ــه در جوان ــن جمل ــت م ام
موتــور متحرکــه حرکــت هســتند را 
ــا مشــکل مواجــه  ــا ب خامــوش و ی
ــورد  ــتار، دو م ــهٔ نوش ــد.در ادام کن
ایــن  می توانــد  کــه  عواملــی  از 
حرکــت را بــا کنــدی و اختــال 
مواجــه کنــد بــه صــورت مختصــر 

ــردد؛  ــی گ ــان م بی
ــانه  ــانه: رس ــواد رس ــدم س ١. ع
اســت  ظرفیت هایــی  از  یکــی 
رشــد  جهــت  در  می تــوان  کــه 
بــرد  بهره هــا  آن  از  موفقیــت  و 
در  اســت  ذکــر  بــه  لازم  امــا  و 
کــه  بی شــماری  مزایــای  کنــار 
وجــود  رســانه  از  اســتفاده  در 

ــواد  ــتن س ــورت نداش دارد، در ص
ــران  ــیر جب ــد مس ــانه ای می توان رس
داشــته  همــراه  بــه  را  ناپذیــری 
باشــد؛ مبحــث رســانه و ســواد 
ــی اســت مفصــل و  رســانه ای بحث
ــرد،  ــاب کارک ــه در ب ــی ک تخصص
رســانه  ملزومــات  و  آســیب ها 
ــون  ــی همچ ــوان از نظریه های می ت
ــه کاشــت، برجســته ســازی،  نظری
ســکوت  مارپیــچ  چندعاملــی، 

و.... بهــره جســت. 
تربیــت  فرزنــد:  تربیــت   .٢
فرزنــد و فرزندپــروری از جملــه 
مباحثــی اســت کــه کتاب هــا و 
مقــالات زیــادی در بــاب آن مطرح 
شــده و بــزرگان زیــادی نســبت بــه 
ــام  ــه ام ــد؛ چنانک ــر نموده ان آن ام
صحیفــه  در  هــم  )ره(  خمینــی 
بــاب  در  ص162  ج15،  نــور، 
ــد: »و از  ــد می فرمای ــت فرزن تربی
ایــن رو اســت کــه نقــش خانــواده 
ــالان و  ــادر در نونه ــوص م و خص
پــدر در نوجوانــان بســیار حســاس 
ــن  ــدان در دام ــر فرزن ــت و اگ اس
ــدران متعهــد  ــت پ مــادران و حمای
ــوزش  ــا آم ــته و ب ــور شایس ــه ط ب
صحیــح تربیت شــده و بــه مدارس 
فرســتاده شــوند، کار معلمــان نیــز 
 
ً
اساســا بــود.  خواهــد  آســان تر 

تربیــت از دامــان پــاک مــادر و 
و  می شــود  شــروع  پــدر  جــوار 
بــا تربیــت اســامی و صحیــح 
آنــان اســتقال و آزادی و تعهــد 
ــزی  ــه ری ــور پای ــح کش ــه مصال ب
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می شــود. امــروز بایــد پــدران و 
ــدان  ــار فرزن ــب رفت ــادران مواظ م
ــورت  ــه در ص ــند ک ــش باش خوی
مشــاهده حــرکات غیــر عــادی 
آنــان را نصیحــت نماینــد تــا گــول 
منافقیــن و منحرفیــن را نخورنــد که 
ــوی  ــعادت دنی ــورت س ــن ص در ای
و اخــروی آنــان تبــاه می گــردد. 
مــادران و پــدران بایــد توجه داشــته 
ــوزی  ــش آم ــنین دان ــه س ــند ک باش

و دانشــگاهی ســال های شــور و 
می باشــد  فرزندانشــان  هیجــان 
جــذب  شــعاری  انــدک  بــا  و 
ــوند  ــی ش ــن م ــا و منحرفی گروه ه
و ...« در ایــن بیــان کوتــاه امــا پــر 
ــی  ــری تخصص ــه نقش پذی ــز ب مغ
ــنی  ــای س ــادر در دوره ه ــدر و م پ
اساســی  ویژگی هــای  مختلــف، 
ــد  ــش رو، رش ــرات پی ــد، خط فرزن
فرزنــد  تربیــت  نقــش  معنــوی، 

درســت نســبت بــه مصالــح آینــده 
کشــور و ... توجــه شــده اســت کــه 
هــر کــدام از ایــن مــوارد می توانــد 
بــاب  در  کامــل  ســرفصلی 
فرزندپــروری مقتدرانــه، بالغانــه 
و ســالم داشــته باشــد کــه اگــر 
ــب  ــد در مطال ــامل ش ــی ش توفیق

بعــدی عنــوان می گــردد. 

مکتب سیاسی امام خمینی)ره( از منظر مقام معظم رهبری 
عارف حاج محمدی

ــام  ــه ام ــی ای ک ــب سیاس مکت
آن را مطــرح و بــرای آن مجاهــدت 
عینیــت  و  تجســم  را  آن  و  کــرد 
ــرای  ــریت و ب ــرای بش ــید، ب بخش
دنیــا حــرف تــازه دارد و راه تــازه 
چیزهایــی  می کنــد.  پیشــنهاد 
در ایــن مکتــب وجــود دارد کــه 
لــذا  آنهاســت؛  تشــنهٔ  بشــریت 
کــه  کســانی  نمی شــود.  کهنــه 
بزرگــوار  امــام  می کننــد  ســعی 

ــخصیت  ــک ش ــوان ی ــه عن ــا را ب م
ــه  ــق ب ــخ و متعل ــه تاری ــق ب متعل
ــاشِ  ــد، در ت ــی کنن ــته معرف گذش
خــود موفــق نخواهنــد شــد. امــام 
در مکتــب سیاســی خــود زنــده 
اســت، و تــا ایــن مکتــب سیاســی 
زنــده اســت، حضــور و وجــود 
امــام در میــان امــت اســامی، 
بلکــه در میــان بشــریت، منشــأ 

ــت. ــدگار اس ــزرگ و مان ــار ب آث

 مکتــب سیاســی امــام دارای 
مــن  اســت.  شــاخص هایی 
خطــوط  از  خــط  چنــد  امــروز 
ــن  ــب را در ای ــن مکت ــتهٔ ای برجس
از  یکــی  می کنــم.  بیــان  جــا 
ــه در  ــت ک ــن اس ــوط ای ــن خط ای
مکتــب سیاســی امــام، معنویــت با 
سیاســت در هــم تنیــده اســت. در 
مکتــب سیاســی امــام، معنویت از 
سیاســت جــدا نیســت؛ سیاســت و 
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عرفــان، سیاســت و اخــاق. امــام 
کــه تجســم مکتــب سیاســی خــود 
ــا  ــت را ب ــت و معنوی ــود، سیاس ب
هــم داشــت و همیــن را دنبــال 
مبــارزات  در  حتّــی  می کــرد؛ 
ــار  ــون اصلــی در رفت سیاســی، کان
بــود. همــهٔ  او  معنویــت  امــام، 
امــام  مواضــع  همــهٔ  و  رفتارهــا 
حــول محــور خــدا و معنویــت دور 
مــی زد. امــام بــه ارادهٔ تشــریعی 
ارادهٔ  بــه  و  اعتقــاد  پــروردگار 
ــی او اعتمــاد داشــت و مــی  تکوین
ــق  ــه در راه تحق ــی ک ــت کس دانس
ــد،  ــت می کن ــی حرک ــریعت اله ش
آفرینــش  ســنت های  و  قوانیــن 
کمــک کار اوســت. او معتقــد بــود 
السّــماوات  جنــود  »وللــه  کــه: 
 
ً
عزیــزا اللــه  کان  و  الأرض  و 

حکیمــا«. امــام قوانیــن شــریعت را 
ــت  ــود می دانس ــت خ ــتر حرک بس
ــود  ــت خ ــای حرک ــم راهنم و عائ
بــه شــمار مــی آورد. حرکــت امــام 
بــرای ســعادت کشــور و ملــت، بــر 
مبنــای هدایــت شــریعت اســامی 
بــود؛ لــذا »تکلیــف الهــی« بــرای 
ــاب  ــه حس ــعادت ب ــد س ــام کلی ام
هدف هــای  بــه  را  او  و  می آمــد 
بــزرگِ آرمانــی خــود می رســاند...  .
ــخ  ــاد راس ــاخص دوم، اعتق  ش
مــردم  نقــش  بــه  صادقانــه  و 
انســان،  کرامــت  هــم  اســت؛ 
ارادهٔ  بــودن  کننــده  تعییــن  هــم 
انســان. در مکتــب سیاســی امــام، 
ــمند  ــم ارزش ــانی، ه ــت انس هوی
هــم  اســت،  کرامــت  دارای  و 

قدرتمنــد و کارســاز اســت. نتیجــهٔ 
ارزشــمندی و کرامــت داشــتن ایــن 
اســت کــه در ادارهٔ سرنوشــت بشــر 
و یــک جامعــه، آراء مــردم بایــد 
نقــش اساســی ایفــا کنــد. لــذا 
مــردم ســالاری در مکتــب سیاســی 
ــن  ــه از مت ــا - ک ــوار م ــام بزرگ ام
اســام گرفتــه شــده اســت - مــردم 
ســالاری حقیقــی اســت؛ مثــل 
مــردم ســالاری امریکایــی و امثــال 
آن، شــعار و فریــب و اغواگــری 

نیســت... مــردم  ذهن هــای 
 شــاخص سوم از شــاخص های 
ــگاه بیــن  مکتــب سیاســی امــام، ن
المللــی و جهانــی ایــن مکتــب 
ــخن  ــام در س ــب ام ــت. مخاط اس
ــریت  ــود، بش ــی خ ــدهٔ سیاس و ای
اســت؛ نــه فقط ملــت ایــران. ملت 
ایــران ایــن پیــام را بــه گــوش جــان 
شــنید، پایــش ایســتاد، برایــش 
ــزت و  ــت ع ــرد و توانس ــارزه ک مب
اســتقال خــود را بــه دســت آورد؛ 
ــهٔ  ــام، هم ــن پی ــب ای ــا مخاط ام
ــی  ــب سیاس ــت. مکت ــریت اس بش
و  اســتقال  و  خیــر  ایــن  امــام 
همــهٔ  بــرای  را  ایمــان  و  عــزت 
ــریت  ــهٔ بش ــامی و هم ــت اس ام
ــت  ــالتی اس ــن رس ــد؛ ای می خواه
ــلمان.  ــان مس ــک انس ــر دوش ی ب
البتــه تفــاوت امــام بــا کســانی 
ــی  ــالت جهان ــود رس ــرای خ ــه ب ک
ــب  ــه مکت ــت ک ــن اس ــد، ای قائلن
ــا تــوپ و تانــک و  سیاســی امــام ب
اســلحه و شــکنجه نمی خواهــد 
ــود  ــه راه خ ــر و ب ــه فک ــی را ب ملت

ــد... . ــد کن معتق
ــب  ــر مکت ــم دیگ ــاخص مه ش
مــا  بزرگــوار  امــام  سیاســی 
پاســداری از ارزش هاســت، کــه 
در  بزرگــوار  امــام  را  آن  مظهــر 
تبییــن مســألهٔ ولایــت فقیــه روشــن 
ــامی  ــاب اس ــد. از اول انق کردن
تشــکیل  و  انقــاب  پیــروزی  و 
ــعی  ــیاری س ــامی، بس ــام اس نظ
ــه را  ــت فقی ــألهٔ ولای ــد مس کرده ان
ــع  ــاف واق ــد و برخ ــت، ب نادرس
برداشــت های  کننــد؛  معرفــی 
خــاف واقــع و دروغ و خواســته ها 
و توقعــات غیرمنطبــق با متــن نظام 
ــی  ــر سیاس ــام و فک ــی اس سیاس
ــی  ــه گاه ــن ک ــوار. ای ــام بزرگ ام
تبلیغاتچی هــای  می شــنوید 
ــن حرف هــا  مجــذوب دشــمنان ای
ــروز  ــه ام ــوط ب ــد، مرب را می پراکنن
نیســت؛ از اول، همیــن جریانات و 
دســت آموزهــا و تبلیغــاتِ دیگــران 
مــی  مطــرح  را  حرف هــا  ایــن 
ــد  ــعی می کنن ــده ای س ــد. ع کردن
معنــای  بــه  را  فقیــه  ولایــت 
ــی  ــردی معرف ــهٔ ف ــت مطلق حکوم
ــت  ــت. ولای ــن دروغ اس ــد؛ ای کنن
ــا  ــی م ــون اساس ــق قان ــه - طب فقی
ارکان  مســؤولیت های  نافــی   -
مســؤول کشــور نیست. مســؤولیت 
ارکان  و  مختلــف  دســتگاه های 
کشــور غیرقابــل ســلب اســت. 
ــی  ــگاه مهندس ــه، جای ــت فقی ولای
نظــام و حفــظ خــط و جهــت نظــام 
و جلوگیــری از انحــراف بــه چپ و 
ــی ترین  ــن اساس ــت؛ ای ــت اس راس
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ــای  ــوم و معن ــن مفه و محوری تری
ولایــت فقیــه اســت ... . 

آخریــن نکتــه ای کــه بــه عنــوان 
ــام  ــی ام ــب سیاس ــاخصهٔ مکت ش
ــت  ــألهٔ عدال ــم، مس ــرض می کن ع
عدالــت  اســت.  اجتماعــی 

اجتماعــی یکــی از مهم تریــن و 
اصلی تریــن خطــوط در مکتــب 
سیاســی امــام بزرگــوار ماســت. 
حکومــت  برنامه هــای  همــهٔ  در 
- در قانونگــذاری، در اجــرا، در 
قضــا - بایــد عدالــت اجتماعــی و 

ــی،  ــکاف های طبقات ــردن ش ــر ک پُ
ــد. ــدف باش ــر و ه ــورد نظ م

1383.03.14

هنر نترسیدن
رسول عارفی

در حال تماشـای فیلمی تاریخی 
هسـتیم. یکی از ساطین جور زمان 
قاجـار با وحشـی گری به مردم سـتم 
می کنـد و حقـوق اولیهٔ انسـانی را از 

آن ها سـلب کرده است.
بـه خاطـر اشـتباه کوچـک یکی 
از اهالـی به میـان مردم آبـادی رفته 
در  اسـت،  کـرده  را جمـع  و همـه 
میـان چشـمان همه چنـد نفـر را با 
همـهٔ  می کنـد.  تنبیـه  وحشـی گری 

اهالـی از این اتفاق بسـیار ناراحت 
کـس  هـر  و  هسـتند  خشـمگین  و 
بـا وسـیله ای کـه دم دسـتش بـوده 
از داس و بیـل و چـوب و ... آمـادهٔ 
حملـه بـه سـلطان ظالمـی هسـتند 
صدهـا  میـان  در  تنهایـی  بـه  کـه 
نفـر ظلـم می کنـد. همـه چهـره ها 
سـیاه  و  قرمـز  ناراحتـی  شـدت  از 
شـده و از ایـن اتفـاق، و ایـن گونـه 
برخوردها به شـدت متنفر هسـتند. 

سـلطان بـا آرامـش کار خـودش را 
می کنـد و بعـد از تنبیـه ظالمانـه و 
به دور از انسـانیت تعـدادی، بقیه را 
هـم تهدید می کند که اگر دسـت از 
پـا خطا کنید سـزای عملتـان همین 
هسـت.با خود می گویم چرا اهالی 
آبادی در برابر این سـلطان مقاومت 
نمی کننـد؟ چـرا ایـن قـدر خفت و 
خـواری را تحمل می کننـد؟ گویی 
از درون جوابـی داده می شـود کـه 
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سـخت هسـت و نمی شـود بـا این 
نیسـت  را  آدم  افتـاد.  در  سـاطین 
و نابـود می کننـد، خانـوادهٔ انسـان 
و  قـرار می دهنـد  تهدیـد  مـورد  را  
بـه  شـاید  کـه  کارهایـی  از  خیلـی 
ذهـن مـا نمی رسـد را ایـن ظالمان 
انجـام بدهند.ولـی بافاصلـه ایـن 
یـک  می شـود.  خامـوش  جـواب 
امـام خمینـی  یـاد حرکـت  لحظـه 
در  امـام  حضـرت  می افتـم.  )ره( 
مقابل ظلم و سـتم شـاهانه ایستاد. 
مردانـه هـم ایسـتاد و در ایـن راه از 
هیـچ چیـزی نترسـید. در دلـم امام 
را تحسـین می کنـم و ارادت قلبی ام 
بـه امـام خمینـی بیشـتر می شـود و 
صلواتـی نثـار روحشـان می کنـم و 
به تماشـای ادامـه فیلم می پـردازم. 
در ادامـه بـا دیدن صحنه هـای ظلم 
انسـانیت  از  دور  حرکت هـای  و 
و  امـام  از  ذهنـم  ظالـم  آن حاکـم 
از  نمی شـود.  جـدا  امـام  حرکـت 
خـود می پرسـم چـرا امـام نترسـید 
خـودم  بـه  می ترسـند؟  این هـا  و 
آیـا  می پرسـم  و  می کنـم  مراجعـه 
بـودم  اهالـی  آن  جـای  هـم  مـن 
می کنـم  احسـاس  می ترسـیدم؟ 
جوابـم مثبت هسـت و باید بپرسـم 
چـرا حضـرت امـام رحمـت اللـه 
علیـه در مقابـل آن همـه سـختی ها 
طاهرینـش  اجـداد  از  اذیت هـا  و 
مـن  ولـی  نترسـید  و  کـرد  تقلیـد 
می ترسـم؟ سـوال خوبی اسـت که 
بـه برکـت صحنـه پـردازی دقیـق و 
زیبـای فیلـم و قـرار گرفتـن در جـو 
و فضـای آن،  ذهـن مشـغول شـده 

هـم  کـه  بـود  چگونـه  اسـت.امام 
نترسـید و هم نترسـیدن را بـه ما یاد 
داد. نترسـیدن از قدرت هـای ظالم 

و زورگـو را بـه مـا یـاد داد
مقام معظـم رهبری در این زمینه 
میفرماینـد:» امام خمینی نترسـیدن 
از آمریـکا را بـه مـا یـاد داد. امـام 

)رضـوان اللـه علیـه( این نترسـیدن 
داد  یـاد  مـا  همـهٔ  بـه  را  قـدرت  از 
کـه از قدرت هـای ظالـم و زورگـو 
نترسـید. مـن فرامـوش نمی کنم در 
سـال 58، آن وقتـی کـه جوان هـای 
مـا ایـن جاسـوس های آمریکایی و 
لانـهٔ جاسوسـی  آمریکایـی را گرفته 
بودنـد، بعضی هـا فشـار می آوردند 
به شـورای انقاب کـه بگویید اینها 
را آزاد کننـد. بنـده و مرحـوم آقـای 
بنی صـدر،  و  رفسـنجانی  هاشـمی 
ما سـه نفر از شـورای انقاب رفتیم 
قـم؛ آن وقت امام قـم بودند؛ رفتیم 
خدمت امـام که از امام بپرسـیم که 
چـه کار کنیم. پرسـیدیم کـه آقا این 
جوری اسـت، فشـار می آوردند که 
اینهـا را هـر چـه زودتـر آزاد کنیـد؛ 
امـام رو کردنـد بـه مـا و گفتنـد که 
از آمریـکا می ترسـید؟ بنـده عرض 

گفتنـد  نمی ترسـیم،  نخیـر  کـردم 
کنیـد.  آزادشـان  نمی خواهـد  پـس 
واقعـش هـم همیـن بود؛ یعنـی اگر 
چنانچـه کسـی قـرار بـود از آمریکا 
نتایـج  بکنـد،  ماحظـه  و  بترسـد 
بسـیار تلخی را آن روز عاید کشـور 
را  مـواردی  دیده ایـم  مـا  می کـرد. 
کـه دولت هـا و قدرت هـای کشـورِ 
خودمـان از دشـمن می ترسـیدند و 
ایـن تـرس، آنها را دچار مشـکات 

کرد.«  فراوانـی 
)بیانات معظم له در تاریخ 1399.02.06(

حضـرت امـام چگونه توانسـت 
بیـاورد.  وجـود  را  تحول هـا  ایـن 
ولـی  می رسـد  ذهنـم  بـه  نکتـه ای 
بهتریـن جـواب را از مطالـب مقـام 
کـه  می کنـم  پیـدا  رهبـری  معظـم 
ظاهـری  تحول هـای  ایـن  علـت 
جان هـا  و  دل هـا  در  تحـول  را 

ننـد: می دا
ایشـان )امـام خمینـی( بـه ایـن 
حرکـت جوان هـا و تحـوّل جوان ها 
خیلـی اهتمـام می ورزیـد، خیلـی 
مُعجـب بـه ایـن حادثـه بـود. یـک 
جـا ایشـان می گوینـد کـه تحوّلـی 
کـه در روحیـهٔ جوان ها وارد شـده و 
واقع شـده اسـت، از غلبهٔ بـر رژیم 
طاغـوت بالاتـر اسـت؛ چـون غلبهٔ 
بـر رژیم طاغوت، غلبـهٔ بر طاغوت 
بـود، ایـن تحوّلی کـه در جوان ها به 
وجـود آمـده غلبهٔ بر شـیطان اسـت 
و شـیطان از طاغوت بالاتر اسـت؛ 
یعنـی ایشـان ایـن جـوری بـه ایـن 
قضیّـه نـگاه می کردنـد و مُعجب به 

ایـن معنـا بودند. 
)بیانات معظم له در تاریخ 1399.03.14(
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مهم ترین شاخصهٔ نظام اسلامی
احمد غفارپور

از شــاخصه های مهــم  یکــی 
ــداریِ  ــاق م ــامی اخ ــام اس نظ
می باشــد  نظــام  آن  داران  زمــام 
از  یکــی  دیگــر  عبــارت  بــه  و 
حکومــت  اساســی  تفاوت هــای 
اســامی بــا دیگــر حکومت هــا 
همیــن اخــاق مــداری حاکمیــت 
و سیاســت مــداران نظــام اســامی 

. شــد می با
خــاف  عمــل  گونــه  هــر  و 
سیاســت مــداران و حاکمــان دینــی 
ــه  ــب ضرب ــه اســاس مکت کشــور ب
وارد می زنــد بــه طوری که تشــکیل 
تمدن اســامی در کل کشــورها که 
از اهــداف مهــم انقــاب اســامی 
می باشــد بــا خطــر جــدی مواجــه 

ــان دیگــر بیــش از  ــه بی می شــود. ب
اینکــه برداشــت سیاســی از اعمــال 
ــیر  ــود تفاس ــور ش ــردمداران کش س

دینــی خواهــد داشــت.
وجــه بــارزی کــه در رهبــری 
پیامبــران وجــود دارد خدمتگــزاری 
بــه بشــریت بــوده و هــر یــک 
از پیامبــران عمــر خــود را در راه 
ــه  ــت ب ــان ها و خدم ــعادت انس س
ــد و  ــپری کرده  ان ــری س ــهٔ بش جامع
ــام  ــئولان نظ ــران مس ــد از پیامب بع
اســامی نیــز بایــد همیــن اعتقــاد 
ــود  ــهٔ کار خ ــر لوح ــه را س و اندیش

ــد. ــرار دهن ق
امــام خمینــی مفهــوم سیاســت 
و حکومــت را در انگیــزه و اهــداف 

انبیــا در جملــه ای از فرمایشــات 
ــن  ــه اب ــاب ب ــن خط ــر المؤمنی امی
ــی  ــام عل ــه ام ــد ک ــاس می دان عب
ــت را از  ــی قیم ــن ب ــود: »نعلی فرم
ــر  ــت ت ــما دوس ــر ش ــت ب حکوم
دارم مگــر ایــن کــه حقــی را بــر پــا 

ــدازم.« ــی را بران ــا باطل ــازم ی س
بــر پایــی عدالــت جــز در ســایهٔ 
ــئولان  ــار مس ــداری رفت ــاق م اخ
ــت  ــذا در حکوم ــدارد؛ ل ــکان ن ام
اســامی مبــدا و مقصــد یکــی 
و  مــداری  اخــاق  آن  و  اســت 
ســوق بشــریت بــه ســوی خداونــد 

. شــد می با
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موسای قرن
تهیه کننده: جواد حسن زاده

»روبین وود زورث« در تشــریح 
ــام  ــا ام ــود ب ــات خ ــان ماق جری
ــد: »...  ــاران می نویس )ره( در جم
زمانــي کــه امــام خمینــی از در وارد 
می شــد احســاس می کــردم کــه 
از لابــه لای آن گــرد بــادی از نیروی 
ــا در  ــدن گرفــت، گوی ــوی وزی معن
ورای آن عبــای قهــوه ای عمامــه 
مشــکی و ریش ســفید روح زندگی 
ــه  ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــان داش جری
ــای  ــو تماش ــدگان را مح ــه بینن هم
ــس  ــگام ح ــرد. در آن هن ــود ک خ
کــردم کــه بــا حضــور او همــه 
ــا در  ــده ایم و گوی ــک ش ــا کوچ م
ســالن کســی جــز او باقــی نمانــده 

ــت . اس
آري! او بارقــه ای از نــور بــود 
ــار  ــه حض ــب و روح هم ــه در قل ک
تمــام  او  بــود  کــرده  رســوخ 
معیارهایــی را کــه گمــان می کــردم 
و  تعریــف  در  مــرا  می تواننــد 
مقامــش  و  شــخصیت  ارزیابــی 
ــت، او  ــم شکس ــد در ه ــاری کنن ی
ــا  ــدر در م ــود آن ق ــور خ ــا حض ب
ــر گــذارد کــه احســاس کــردم  تاثی
ــه  ــرا گرفت ــم را ف ــام روح و جس تم

ــت ! اس
ــی  ــر روی صندل ــه ب ــی ک زمان
خــود نشســت احســاس کــردم 
ــاطع  ــودش س ــی از وج ــه نیروی ک
یــك  بســان  نیرویــی  می شــود 
ــگاه  ــا دقــت ن ــاد کــه اگــر ب گــرد ب

ــی  ــه نوع ــی ک ــردی در می افت می ک
»آرامــش مطلــق« در درون آن نهفته 
اســت چــرا کــه امــام خمینــی )ره( 
ــلط  ــتوار و مس ــدی و اس ــیار ج بس

ــود. ب
در عیــن حــال او را آن چنــان 
کــه  می یافتــی  آرام  و  ســاکت 
گویــی نیــروی ثابــت و اســتوار 
البتــه  و  دارد  او جریــان  درون  در 
ــت.  ــزی اس ــان چی ــرو هم ــن نی ای
کــه رژیــم ســابق ایــران را بــه یــک 
آیــا چنیــن  بــاره برچیــد حــال 
شــخصیتی می توانــد یــک فــرد 
عــادی باشــد... مــن تاکنــون هیــچ 
ــر از  ــزرگ را برت ــردان ب ــک از م ی
ایــن مــرد و یــا نظیــر او ندیــده ام.«
ــم  ــه می توان ــزی ک ــن چی کم تری
ــا او  ــه گوی ــت ک ــن اس ــم ای بگوی
یکــی از انبیــای گذشــته اســت 
ــام  ــای اس ــه او موس ــن ک ــا ای و ی
ــر را  ــا فرعــون کاف ــده ت ــت و آم اس

ــد.« ــود بران ــرزمین خ از س
حماسه امام خمینی )ره(

ــس از هجــرت  ــرن پ ــارده ق چه
خاتــم  حضــرت  ســاز  تاریــخ 
معظمــه  مکــهٔ  از  الانبیــا)ص( 
پیــروزی  بــا  منــوره  مدینــهٔ  بــه 
انقــاب عظیــم اســامی در ایــران 
در  جهانــی  تحــول  بزرگ تریــن 
ــوع  ــه وق ــادی( ب ــرن بیســتم )می ق
ــده  ــای ظلمتک ــت و کنگره ه پیوس
ــن و ایمــان  ــزوا و مهجوریــت دی ان

و یکتــا پرســتي در جهــان معاصــر 
ــان  ــیمی ج ــد و نس ــرزه در آم ــه ل ب
افــروغ و آســمانی از جانــب عــرش 
خســته  جان هــای  بــر  الهــی 
ــدن  ــه وزی ــق ب ــب ح ــدگان طال بن
گرفــت و آنــان را حیــات و طراوتــی 

ــید. ــاره بخش دوب
ــت  ــس از بعث ــرن پ ــارده ق چه
)ص(  اســام  گرامــي  پیامبــر 
مــردی از پــرورش یافتــگان مکتــب 
او از مشــرق زمیــن برخاســت کــه 
ــق  ــی و ح ــق گوی ــی و ح در بندگ
ــر  ــتقامت ب ــروش واس ــی خ جوی
موســی،  ابراهیــم،  نــوح،  آدم، 
عیســی علــی ـ نبینــا و آلــه و علیهم 
ــان  ــوده و بس ــدار نم ــام ـ اقت الس
جــدش علــی بــن ابــی طالــب )ع( 
بــا ارادهٔ آهنیــن و پیام هــای پــر 
ــرده  ــش پ ــذ خوی ــز و کام ناف مغ
و  دریــد  را  تاریکی هــا  و  تباهــی 
جبهــه باطــل را یکســره بــه میــدان 
مبــارزه طلبیــد و بــرای همیشــه نــام 
ــاد او، روح گــرم و پرخــروش  او، ی
او، اراده وعــزم آهنین او، اســتقامت 
بینــي و  و شــجاعت او، روشــن 
ایمــان جوشــان او زبــان زد خــاص 

ــت. ــام اس و ع
اســت  او خمینــي کبیــر  آري 
کــه ســودای انجــام تکلیــف در 
ــت  ــی در دل داش ــق اله ــرو عش س
ــتی  ــه راس ــه ب ــت ک او روح خداس
روح زندگــی و نامــوس اجتمــاع 
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بــاروری  و  معنــوی  مرزبــان  و 
اندیشــه های متعالــی و حســن ها 
اســت کــه خداونــد بــه قــرن مــا و 

ــود. ــت فرم ــا عنای روزگار م
قیــام خــود  بــا  کــه  اوســت 
ــته در  ــم گش ــان گ ــا انس میلیون ه
برهــوت و الحــاد و جاهلیــت عصر 
ــه  ــاره ب ــی دوب ــه رجعت ــدرن را ب م
معنویــت و یکتــا پرســتی فراخوانــد 

از  بســیاری  نــاک  کام عطــش  و 
ــم محمــدي  ــر تعالی ــان را از کوث آن

ــود. ــیراب نم )ع( س
امــام خمینــي )ره(  حضــرت 
ــرای  ــه ب ــت ک ــح خداس ــد صال عب
رســالت  رســاندن  انجــام  بــه 
تاریخــي خــود را بــا رهبــری و 
هدایــت انقــاب عظیــم امــت 
ــه  ــامی زمین ــران اس ــوی ای خداج

ســاز انقــاب جهانــي آخریــن 
حجــت حــق بــر روی کــره خاکــی 
گردیــد و جهانیــان را بــه ظهــور 
ــه  ــل الل ــش ـ عج ــی حضرت حتم
تعالــي فرجــه الشــریف ـ بشــارت 

داد.
)برگرفتــه از کتــاب عصــر امــام خمینــی، 
ــناد  ــز اس ــی، مرک ــا حاجت ــد رض ــر احم می

ــامی( ــاب اس انق
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کتمان سرّ )ضمیمه(
یحیی مرندی

ــامی در  ــاب اس ــاز انق ــا آغ ب
ــد  ــتان مرن ــران، شهرس ــر ای سراس
ــود.  ــتثنی نب ــر مس ــن ام ــز از ای نی
در آن موقعیــت بســیار حســاس 
ــتفاده  ــوء اس ــکان س ــا ام ــه قطع ک
طلــبِ  فرصــت  گروهک هــای 
منافقیــن ضــد خلــق  و  ملحــد 
بــا تفکــر التقاطــی را در اذهــان 
ضــرورت  می کــرد،  متبــادر 
منســجم،  و  تشــکیاتی  مبــارزه 
تصمیم گیری هــای  از  دور  بــه 
خــود ســرانه، کامــا احســاس 
می شــد؛ لــذا جوانــان غیــوری 
همراهــی  قبــل  ســال ها  از  کــه 
خــود بــا آن عــده از روحانیــون 
ــا حــدودی فعالیت هــای  را،  کــه ت
مبارزاتــی داشــتند، ثابــت کــرده 
بودنــد جهــت عملیاتــی شــدن 
ایــن امــر مهــم، جلســه ای تشــکیل 
ــب  ــا کس ــد ب ــم گرفتن داده و تصمی
اجــازه از آقــا )رضــوان اللــه تعالــی 
علیــه( قســمت زیــر زمیــن مســجد 
مدرســه - مســجد قیــام فعلــی- را، 
بــه عنــوان پایــگاه فعالیت هــای 
انقابــی شهرســتان مرند بازســازی 
نمــوده و جهــت حفــظ اتحــاد 
ــی در  ــلمان و انقاب ــای مس نیروه
ــادی و  ــای الح ــل گروهک ه مقاب
منافقیــن، مســیر حرکــت مســتقیم 
ــه در  ــد. ذکــر دو نکت را همــوار کنن
اینجــا لازم بــه نظــر می رســد: 

1-  بــا توجــه بــه وضعیــت 

ــه(  ــه علی ــه الل ــا )رحم ــمی آق جس
و عــدم امــکان حضــور معظــم 
لــه در جمــع مــردم، فرزنــد ارشــد 
ایشــان، حــاج محمــد جــواد آقــا، 
ــم  ــای مه ــم گیری ه ــی تصمی تمام
را بــه اطــاع ایشــان رســانده و نیــز 
عمــل  بــه  را  مشــورت های لازم 

ــد. ــی آوردن م
ــص  ــا بالاخ ــدان آق ارادتمن  -2
ــام  ــتان تم ــرم شهرس ــن محت خیری
اختیــار  در  را  لازم  امکانــات 
ــن  ــا ای ــد ت ــرار می دادن ــان ق جوان
ــگاه و فعالیت هــای دیگــر آنهــا  پای
درخدمــت بــه انقــاب بــه نتیجــه 
برســد. بــر خــود لازم می دانــم 
بــه روح کســانی کــه درایــن مســیر 
ــان مــا  قــدم برداشــتند و الآن از می
علــو  و  فرســتاده  درود  رفته انــد 
ــان  ــا را از پروردگارش ــات آنه درج

ــم.  ــب نمای طل
حرکت هــای  تمــام  البتــه 
ــت  ــه جه ــا ب ــا صرف ــه آنه مؤمنان
ــوص  ــوی و خل ــق معن ــوذ عمی نف
کامــل و رعایــت حــق تقــوای الهی 
ــه  ــه نفس ــدس الل ــا )ق ــه آق از ناحی
ــید،  ــل می پوش ــه عم ــه( جام الزکی
ــان  ــرف ایش ــه از ط ــن ک ــذا همی ل
اعــام می شــد کســی، چــه در 
ــدن در  ــتا، مان ــه در روس ــهر چ ش
ــت  ــن حرک ــه ای ــز ب ــه را هرگ خان
ــا  ــی داد و ب ــح نم ــی ترجی انقاب

ــرد.   ــی ک ــرکت م ــه ش فاصل

    آقــا از همــان روزهــای آغازین 
راحل)رضــوان  امــام  انقــاب، 
ــه عظمــت  اللــه تعالــی علیــه( را ب
می ســتود. یــک بــار فرمودنــد: 
اللــه  خمینی)رضــوان  »آقــای 
ــی  ــیار بزرگ ــه( کار بس ــی علی تعال
ــه  ــم ب ــد، امیدواری ــروع کردن را ش
ــدس  ــداف مق ــه اه ــدا ب ــف خ لط
شــان برســند. خوف مــن از بعضی 
ــا  ــه احیان ــت ک ــن اس ــای! دی علم
موانعــی را در مســیر حرکت ایشــان 
ایجــاد کننــد. خداونــد متعــال مــا 
را از شــر دشــمنان اســام مصــون 

ــدارد.«   ب
روزی طبــق معمــول در محضــر 
علــت  بــه  بــودم.  نشســته  آقــا 
ــم های  ــور چش ــودن ن ــو ب ــم س ک
امــکان  عــدم  و  مبارکشــان 
مطالعــه کتــاب، در پــاره ای از او 
ــان  ــود ایش ــوده خ ــه فرم ــات،  ب ق
می خواندیــم  تفســیرالمیزان  از 
آن  می دادنــد.  گــوش  دقیقــا  و 
چنــد  آقــا!  کــردم  عــرض  روز 
حضــرت  ســروده های  از  بیــت 
ــه(  ــی علی ــه تعال ــوان الل امام)رض
ــازه  ــر اج ــت اگ ــده اس ــاپ ش چ
بخوانــم  را  ابیاتــی  می فرمائیــد 
بخــوان.  فرمودنــد  بافاصلــه 
ــه  ــودم ک ــدن ب ــغول خوان ــن مش م
ناگهــان صــدای گریــه ایشــان مــرا 
متوجــه خودشــان کــرد، اشــک 
از محاســن شــان جــاری بــود. 
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خیلــی متأثــر شــدم بــه قــدری 
کــه از ایــن پیشــنهادم پشــیمان 
می گفتــم  خــودم  بــا  گشــتم. 
ــاط و  ــوع ارتب ــه ن ــن چ ــا ای خدای
اتصالــی اســت کــه بیــن دو عــارف 
ــه  ــت در حالی ک ــرار اس ــل برق واص
در طــول عمرشــان نــه همدیگــر را 

ــا  ــت ی ــه مصاحب ــد و ن ــده بودن دی
ــهودِ  ــن ش ــتند؛ ای ــی داش مکالمات
حقایــق چگونــه علمــی اســت کــه 
از فرســنگ هــا فاصلــه، دو ذاتِ بــه 
ظاهــر جــدا از هــم را در آنِ واحــد 
بــه یــک ذات واحــد می رســاند 
و ایــن چنیــن تحــت تأثیــر شــدید 

قــرار می دهــد. آری، وقتــی موانــع 
وحــدت و حجاب هــای متعــدد 
ــت  ــهود نورعینی ــد، ش ــرف ش برط

ذوات الهــی ممکــن می گــردد.
                                                                                             

مؤلفه های اخلاق سیاسی امام خمینی )ره(
مهدی میرزاجانی

اخــاق همــان ملــکات نفســانی 
بــروز  ســهولت  بــه  کــه  اســت 
می کنــد، گاهــی ظهــور آن ملــکات 
صــورت  محــدودی  حیطــهٔ  در 
می گیــرد ولــی گاهــی در تنظیــم 
روابــط سیاســی و اجتماعــی آشــکار 
ــی  ــاق سیاس ــه آن اخ ــود و ب می ش

گفتــه می شــود.
  اخــاق سیاســی در اســام 
جایــگاه ویــژه ای دارد چرا که اســام 
یــک دیــن اجتماعــی اســت و بــرای 
اتحــاد انســان ها بــر محــور توحیــد 
تاســیس شــده اســت و بنیانگــذارش 
ــرم  ــر اک ــدس پیامب ــود مق ــه وج ک
صلــی اللــه علیه و آلــه اســت؛ ندای 
انــی بعثــت لاتمــم مــکارم الاخاق 
ســر می دهــد و ایــن یعنــی اخــاق 
ــت  ــترش دادن اس ــه گس را در جامع
ــر آن فطرت هــای خامــوش  ــا در اث ت

بیــدار شــود .
ــه  ــن ب ــله متخلقی ــس سرسلس پ
اخــاق سیاســی خــود پیامبــر اکــرم 
صلــی اللــه علیــه و آلــه اســت. و در 
ــان و  ــی ایش ــت گرام ــل بی ــه اه ادام

بعــد علمــای اســام اســت کــه بــه 
آن بزرگــواران تاســی کردنــد و اخاق 
را از شــخصی بــودن در آوردنــد و در 
جامعــه ظهــور دادنــد و در ایــن میان 
در زمــان معاصــر مــا شــخصیت کم 
نظیــر امــام خمینــی ره اســت کــه بــا 
ــوی مؤلفه هــای  ــودن روح  معن دارا ب
محــدود،  حیطــهٔ  از  را  اخاقــی 
خــارج کــرد و جامعــه تشــنه معارف 

را بــا اخــاق حقیقــی آشــنا نمــود.
ایــن یادداشــت پیــش رو بنــا 
ــیوهٔ  ــای ش ــه از مؤلفه ه دارد دو مؤلف
در  را  ره  خمینــی  امــام  اخاقــی 
عرصــه سیاســت و جامعــه بــا نــگاه 
بــه ســیره و کلمــات ایشــان بــه بحث 

ــذارد. بگ
دو مؤلفــه از اخــاق سیاســی 

امــام خمینــی ره :
١. توکل 

ــاق  ــهٔ اخ ــتین مؤلف ــوکل نخس ت
ــت و  ــی ره اس ــام خمین ــی ام سیاس
ایــن مؤلفــه زیــر بنــای روح بلنــد آن 
ــد و  ــکیل می ده ــزرگ را تش ــرد ب م
ــزال  ــر قــدرت لای اتــکای حقیقــی ب

ــت  ــتن، عل ــان داش ــروردگار جه پ
اســتواری ایشــان در تمــام فــراز و 

نشــیب های زندگــی بــود.
 تــوکل در لغــت بــه معنــای 
ــاد  ــز در کاری و اعتم ــار عج »اظه
اســت.  دیگــری«  بــه  کــردن 
)الصحــاح فــی اللغــة والعلــوم( 
و در اصطــاح عبــارت اســت از 
ایــن کــه ســالک تمــام امــورش 
کنــد.  واگــذار  پــروردگار  بــه  را 
ــد  ــه توحی ــان ب ــر ایم ــالک در اث س
ــأوا  ــچ م ــه هی ــد ک ــی در می یاب فعل
ــود  ــروردگار وج ــر از پ ــی غی و پناه
نــدارد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
حالــت تــوکل در قلــب وی پدیــدار 
می  گــردد) آداب نمــاز، ص٢٢7(
بســیاری، اگــر دارای ملکــهٔ توکل 
ــخصی  ــور ش ــده در ام ــند، عم باش
اســت کــه بــه خــدا تــوکل می کننــد، 
ــام  ــن مق ــی ره ای ــام خمین ــی ام ول
مقابــل  در  را  نفســانی  ملکــه  و 
ــاند و آن  ــور رس ــه ظه ــتکبران ب مس
ــود  ــه می ش ــان داد ک ــی نش ــرد اله م
ــا تــوکل بــر  بــا دســت تهــی ولــی ب
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ــان  ــتکبران جه ــل مس ــدا در مقاب خ
ــرد.  ــتادگی ک ایس

 ایشــان ایــن اعتمــاد حقیقــی 
بــه خــدا را از انبیــای الهــی آموختــه 
بــود چنــان که حضــرت موســی)ع( 
ســهمگین  لشــکر  آن  مقابــل  در 
ــی  ــد و وقت ــود نلرزی ــه خ ــون ب فرع
ــرَاءَی 

َ
ــا ت مَّ

َ
ل

َ
ــه او گفتند:»ف ــش ب قوم

ا  صْحَــابُ مُوسَــیٰ إِنَّ
َ
 أ

َ
ــال

َ
جَمْعَــانِ ق

ْ
ال

ــونَ« »چــون دو لشــکر روبرو 
ُ
رَک

ْ
مُد

َ
ل

ــد:  ــی گفتن ــاب موس ــدند اصح ش
اینــک بــه دســت فرعونیــان خواهیــم 
افتــاد.« حضــرت موســی)ع( بــه 
 إِنَّ مَعِــيَ 

َّ
ا

َ
 ک

َ
ــال

َ
آنهــا فرمــود: »ق

ــت:  ــی گف ــیَهْدِینِ« »موس ــي سَ رَبِّ
ــا  هرگــز چنیــن نیســت، کــه خــدا ب
مــن اســت و مــرا بــه یقیــن راهنمایی 

ــرد«. ــد ک خواه
ــزرگ  ــرد ب ــی آن م ــن وقت  هچنی
ابــر  پوشــالی  قدرت هــای  از  را 
ــرس  ــاندند ذره ای ت ــان می ترس قدرت
را بــه خــود راه نــداد و مســیری را کــه 
حــق می دیــد ادامــه داد و بــه نتیجــه 

ــید. رس
٢. غیرت دینی

ــاش  ــی ت ــت یعن ــرت و حمیّ غی
ــش  ــه حفظ ــه ک ــداری آنچ در نگه

ضــروری اســت و منظــور از غیــرت 
دینــی ایــن اســت کــه در برابــر 
ــق و  ــیر ح ــه از در مس ــی ک تخلفات
ــود  ــی می ش ــکام اله ــت و اح عدال
ــاوت از  ــی تف ــیند و ب ــوش ننش خام

ــذرد. ــا نگ ــار آنه کن
ــی  ــام خمین ــی ام ــر زندگ سرتاس
حساســیت های  گاه  جلــوه  )ره(، 
دینی اســت. غیرت دینــی آن بزرگوار 
ــوردار  ــی برخ ــتگی خاص از برجس
بــود. آن جــا کــه امــری از امــور دیــن 
ــای  ــا دورنم ــاد و ی ــر می افت ــه خط ب
بدعتــی را احســاس می کــرد، بــه 
خــروش می آمــد و بــرای جلوگیــری 
از آن، قــد برمی افراشــت. ســخن 
فریــاد  می نوشــت،  می گفــت، 
بــه  را  مســلمانان  و  می کشــید 
ــیت  ــن حساس ــد. ای ــاری می طلبی ی
برخاســته از عمــق آگاهــی و عشــق 
بــه دیــن و ارزش هــای دینــی او بــود.
ایــن کــه امــام خمینــی ره در 
ــل  ــام در مقاب ــت اس روزگاران غرب
ــرای  ــه ب ــزدور ک ــتان م ــه دس ــم ب قل
انهــدام اســام هجــوم آورده بودنــد، 
بــه تنهایــی قــد علــم می کنــد و 
درس و بحــث را کنــار می گــذارد 
و بــا نوشــتن کتــاب کشــف الاســرار 

ــوم  ــاز هج ــه در آغ ــی را ک رخنه های
 می کنــد، از 

ّ
بــه شــریعت بــود، ســد

غیــرت دینــی آن مــرد الهــی حکایت 
می کنــد.

جلوه هــای  از  دیگــر  نمونــهٔ  و 
غیــرت دینــی امــام )ره(، ســخنرانی 
ایشــان در جریــان کاپیتولاســیون 
مــردم  بــه  خطــاب  کــه  اســت 

: یــد ما می فر
یــهِ راجِعُونَ«مــن 

َ
ــا إِل ــهِ وَ إِنَّ

َّ
ــا لِل »إِنَّ

ــم  ــودم را نمی توان ــی خ ــرات قلب تأث
ــار  ــن در فش ــب م ــم. قل ــار کن اظه
اســت. ایــن چنــد روزی کــه مســائل 
اخیــر ایــران را شــنیده ام، خوابــم 
ــم  کــم شــده، ناراحــت هســتم. قلب
در فشــار اســت، بــا تأثــرات قلبــی، 
روزشــماری می کنــم کــه چــه وقــت 
ــه  ــش بیاید.")صحیف ــن پی ــرگ م م
نــور ج ١ ص ٢0( ایــن ســخنرانی 
تاریخــی و کوبنــده به خوبــی بیانگر 
غیــرت دینــی آن بزرگــوار اســت کــه 
ش امــام حســین علیــه 

ّ
هماننــد جــد

الســام مــردن را بــر چنیــن زندگــی 
ــد. ــح می ده ــار ترجی ــت ب ذل
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مصاحبه با جناب حجت الاسلام دکتر بهروزی لک
 پژوهشگر، صاحبنظر در علوم و فلسفه سیاسی و استاد تمام دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام.

به سوی فلاح

موضـــوع محـــوری خـــرداد 
ـــه  ـــاح ب ـــوی ف ـــه س ـــریهٔ ب ـــاه نش م
ــاص دارد  ــری اختصـ ــزرگ رهبـ بـ
کـــه تاریـــخ در برابـــر عظمـــت او 
ـــی  ـــت، یک ـــم اس ـــه تعظی ـــور ب مجب
از ابعـــاد تحـــول آفریـــن شـــخصیتی 
او،  ایـــن  دینـــی  کنشـــگری  و  
ـــر  ـــدان آوردن دو ام ـــه می ـــاء و ب احی
مهـــم اســـامی در متـــن زندگـــی 
مـــردم و مدیریـــت عرصه هـــای 
بشـــریت  اجتماعـــی  و  فـــردی 
ـــزی  ـــند، چی ـــر نباش ـــه اگ ـــت ک اس
نمی مانـــد:  باقـــی  اســـام  از 
ـــه  ـــه ب ـــت« ک ـــاق« و »سیاس »اخ
ــن  ــدت ایـ ــی  و وحـ ــم تنیدگـ هـ
ـــاب  ـــدگار و اعج ـــاهکار مان دو، ش
ــی  ــر مدعـ ــه بشـ ــت کـ آوری اسـ
ــه بدتریـــن  تمـــدن هژمونیـــک بـ
قرن هاســـت  ممکـــن،  شـــکل 
ـــته و  ـــودی آن بس ـــه ناب ـــر ب ـــه کم ک
از زندگـــی مـــردم جهـــان خـــارج 
کـــرده بـــود؛ امـــام خمینـــی )ره( 
بـــا انقـــاب اســـامی، بـــه ایـــن 
ــریت و  ــه بشـ ــزرگ بـ ــت بـ خیانـ
تاریـــخ آن خـــط بطـــان کشـــید 
ـــیر  ـــه مس ـــرد ک ـــاز ک ـــی را آغ و راه
ــر و در  ــریت را تغییـ ــت بشـ حرکـ
ــل  ــان کامـ ــام انسـ ــه قیـ ــا بـ انتهـ
ــۀ  ــل اللـ ــدی عجـ ــرت مهـ حضـ

متصـــل خواهـــد شـــد.   
بدیهـــی اســـت کـــه مصاحبـــه 
ایـــن شـــماره از نشـــریه نیـــز 
ـــن  ـــوع بنیادی ـــه موض ـــت ب می بایس
مذکـــور اختصـــاص می  یافـــت 
و ســـراغ شـــخصیتی می رفـــت 
کـــه آشـــنای بـــه معـــارف دیـــن 
و اخـــاق باشـــد و عالِـــم بـــه 
اندیشـــه های  و  سیاســـت 
ــرت  ــب حضـ ــی و مکتـ اجتماعـ
ــت  ــور خدمـ ــن منظـ ــام. بدیـ امـ
ــات  ــروه مطالعـ ــام گـ ــتاد تمـ اسـ
سیاســـی دانشـــگاه باقـــر العلـــوم 
علیـــه الســـام، جنـــاب حجـــت 
المســـلمین دکتـــر  و  الاســـام 
غامرضـــا بهـــروزی لـــک رســـیدیم 
خصـــوص  تا سؤالاتمان در  
ـــه  ـــزد اندیش ـــت ن ـــاق و سیاس اخ

ـــام )ره( را از  ـــرت ام ـــل حض و عم
ایشـــان بپرســـیم. جنـــاب دکتـــر 
ـــدهٔ دوران  ـــه رزمن ـــک ک ـــروزی ل به
ــاش  ــرد تـ ــدس و مـ ــاع مقـ دفـ
عرصه هـــای  در  مجاهـــدت  و 
ـــف  ـــش، تألی ـــق، پژوه ـــم، تحقی عل
می باشـــند،   ... و  تدریـــس  و 
دعـــوت گـــروه مصاحبـــهٔ نشـــریهٔ 
ــه و  ــاح را پذیرفتـ ــوی فـ ــه سـ بـ
امـــکان انجـــام ایـــن مصاحبـــه را 
فراهـــم نمودنـــد. ضمـــن تقدیـــم 
امتنـــان و تقدیـــر صمیمانـــه از 
ــد و  ــیار ارجمنـ ــتاد بسـ ــن اسـ ایـ
ــوم،  ــگاه باقرالعلـ ــاش دانشـ پرتـ
امیدواریـــم، مخاطبیـــن عزیـــز 
ـــن  ـــره را  از ای ـــر به ـــریه، حداکث نش

ــد. ــه ببرنـ مصاحبـ
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دکتـر  آقـای  فـاح:  سـوی  بـه 
و  تقدیـر  ضمـن  لـک،  بهـروزی 
پذیـرش  بابـت  صمیمانـه  تشـکر 
ایـن مصاحبه، در ابتدا خواهشـمند 
اسـت بفرماییـد که مـراد و مقصود 
از مفهـوم اخـاق سیاسـی در علوم 

چیسـت؟ سیاسـی 

از یـک  اخـاق عبـارت اسـت 
سـری ملکات و سـجایای نفسـانی 
بـر رفتـار  انسـان ها کـه حاکـم  در 
آن  اخـاق  اسـت.  انسـان ها 
خلقیات و صفات نیک و پسـندیده 
و بایسـته هایی اسـت کـه انسـان ها 
بایـد در ارتبـاط با یکدیگـر رعایت 
اینگونـه  را  اخـاق  اگـر  کننـد. 
سیاسـی  اخـاق  کنیـم  تعریـف 
و  سـجایا  آن  از  اسـت  عبـارت 
ملکات نفسـانی کـه انسـان ها باید 
در رفتار سیاسـی خودشـان رعایت 
کنند. اخـاق سیاسـی می تواند در 
اخـاق فـرد بـا فـرد، اخـاق فـرد 
بـا نهادهـا، گروه هـا، اخـاق فـرد 
بـا حکومـت و همچنیـن از سـوی 
نسـبت  حاکمـان  اخـاق  دیگـر 
دیگـر  کارگـزاران  یـا  همـکاران  بـه 
یـا جامعـه و مـردم تشـکیل شـود. 
 اخـاق سیاسـی عرصه هـای 

ً
طبعـا

فـردی،  جملـه  از  دارد  مختلفـی 
عرصـهٔ گروهـی، عرصـهٔ حاکمیتی 
از  کـدام  هـر  کـه  حکومتـی  یـا 
اینهـا هـم احـکام و بایسـتگی های 
و  احـکام  هـم  و  دارنـد  مشـترکی 
بایسـتگی های خـاص را نسـبت به 
همدیگـر. بـه عنـوان مثـال اگر یک 
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شـخص اول حکومـت خـودش را 
متعهد بدانـد همپـای ضعیف ترین 
سـیره  در  کـه  کنـد  زندگـی  مـردم 
یـک  می بینیـم  امیرالمومنیـن 
کارگـزاران  از  اختصاصـی  اخـاق 
اینگونـه  همـه  بـرای  شـاید  اسـت 
را  خـودش  کـه  نباشـد  ضـروری 
ملـزم بدانـد همپـای ضعیف تریـن 
اعضـای جامعـه زندگـی کنـد امـا 
سیاسـی  اخاقـی  سـیره  در   

ً
طبعـا

امیرالمومنیـن می بینیـم که خودش 
را موظـف می دانسـت کـه طـوری 
زندگـی کنـد کـه کـم بهره مندترین 
گونـه  آن  مـا  جامعـه  اعضـای 
زندگـی  سـیرهٔ  می کردنـد.  زندگـی 
خـوراک  مـورد  در  امیرالمومنیـن 
و پوشـاک بـه عنـوان حاکـم مثـال 
کـه  نامـه  آن  در  در  اسـت،  زدنـی 
بـه  السـام  علیـه  امیرالمومنیـن 
می نویسـند  حنیـف  بـن  عثمـان 
ـمْ 

ُ
 وَ إِنَّ إِمَامَک

َ
لا

َ
تذکـر می دهـد: »أ

ـی مِنْ دُنْیَـاهُ بِطِمْرَیْـهِ وَ مِنْ 
َ

تَف
ْ
ـدِ اک

َ
ق

». رْصَیْـهِ 
ُ

بِق عْمِـهِ 
ُ

ط
کـه  می دهـد  نشـان  ایـن  و 
می توانـد  حاکـم  سیاسـی  اخـاق 
باشـد کـه  اختصاص هایـی داشـته 
پـس  نباشـد  عمـوم  بـرای  شـاید 
و  سـجایا  آن  سیاسـی  اخـاق 
ملـکات و شایسـتگی های نفسـانی 
اسـت که در ارتباط سیاسـی مطرح 
اسـت و ارتباط سیاسـی خـود چند 
افـراد،  سیاسـی  ارتبـاط  دارد  لایـه 
گروه هـا و نهادها و اخاق سیاسـی 

می باشـد. کارگـزاران 

نظـر  بـه  فـاح:  سـوی  بـه 
اخاقـی  چالشـهای  جنابعالـی 
چیسـت؟   مـا  امـروز  سیاسـی 

اخـاق  اساسـی  هـای  چالـش 
از  اسـت  عبـارت  امـروز  سیاسـی 
رفـاه زدگـی و دنیـا گرایـی. پیامبـر 
»حـب  فرمودنـد:  اسـام  گرامـی 
الان  مـا  راس کل خطیـة1«  الدنیـا 
بعد از گذشـت یک چله از انقاب 
اسـامی مـی بینیـم که ایـن ارزش 
هـا و اخـاق انقابـی کـه در آغـاز 
تحمیلـی  جنـگ  دوران  و  انقـاب 
وجود داشـت بـه خاطر دنیـا و رفاه 
گرایـی  پسـت  و  مسـئولین  زدگـی 
بـرای گرفتـن پسـت هـای کلیـدی 
و تصـدی مناصـب به حاشـیه رفته 
فرمایـش  بـه  اینهـا  همـه  اسـت.  
پیامبـر گرامی اسـام عبارت اسـت 
تشـخیص  در  کـه  دنیـا،  حـب  از 
مصلحـت سـجایا هم انسـان ها را 
بـه لحـاظ معرفتـی و هم بـه لحاظ 
اخاقـی و رفتـاری دچـار مشـکل 
مـی کنـد. پـس اگـر مـا بخواهیـم 
مشـکل و چالـش اخاقی سیاسـی 
ایـن  بدانیـم  امـروز  جامعـه  در  را 
هسـت که مـردم رفتـه  رفتـه ارزش 
نادیـده  را  سیاسـی  اخاقـی  هـای 
گرفتـه انـد. ریشـهٔ کمرنـگ شـدن 
سیاسـی  اخـاق  هـای  ارزش 
عبـارت اسـت از رفـاه زدگـی و یـا 
بـه بیان بهتـر دنیا گرایـی جامعه که 
باعـث شـده آسـیب جـدی در این 

زمینـه وجـود داشـته باشـد.
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بــه ســوی فــاح: راهــکار عبــور 
از ایــن چالشــها را در چــه میبینید؟ 

مــا میبینیــم کــه در ســیرهٔ پیامبــر 
پیامبــر  گرامــی اســام چگونــه 
ــه  ــی ب ــتهاند و حت ــه میزیس زاهدان
ــر همنشــین پایینتریــن  ــارت بهت عب
البتــه  بودنــد،  جامعــه  طبقــات 
منطــق پیامبــر ایــن بــوده کــه )انمــا 
المومنــون اخــوه2( یعنــی ثروتمنــد 
ــا هــم فرقــی  و فقیــر و تهیدســت ب
ندارنــد و ایــن چنیــن زهــد و ســاده 
زیســت بودنــد، مــا اوایــل انقــاب 
ایــن را داشــتیم، تجمــات، زرق و 
 ناچیــز 

ً
بــرق و پســت و مقــام واقعــا

ــم  ــد برگردی ــروزه بای ــا ام ــود و م ب
بنیادیــن  ارزشــهای  احیــای  بــه 
حــوزه  در  اســامی  انقــاب 

ــی.  ــاق سیاس اخ

نظــر  بــه  فــاح:  ســوی  بــه 
جنابعالــی، چــه ظرفیــت هــا و 
سیاســی  اخــاق  در  مزیتهایــی 
ــه  ــه علی ــة الل ــی رحم ــام خمین ام

دارد؟  وجــود 

خمینــی  امــام  ســیره  وقتــی 
ــم  ــه می کنی ــه را مطالع ــة الل رحم
اخاقــی  اصــا  کــه  می بینیــم 
بــودن ذات سیاســت امــام خمینــی 
از  را  سیاســت  و  اســت  بــوده 
امــام خمینــی بایــد بیاموزیــم و 
ــاواک  ــه س ــروف ک ــتان مع آن داس
خــودش  نظــر  بــه  می خواهــد 
سیاســت  کــه  بدهــد  تذکــر 

2  الحجرات 10

همــه اش کلــک و پدرکشــتگی و 
پدرســوختگی و امثــال اینهــا اســت 
و از  حضــرت امــام می خواهــد 
کــه وارد سیاســت نشــود و موضعی 
کــه امــام در آن زمــان می گیــرد 
ــم   ه

ً
ــا ــا اص ــه م ــت ک ــن اس ای

ــم،  ــول نداری ــتی را قب ــن سیاس چنی
مــا سیاســتی را می خواهیــم کــه 
و  قوانیــن  معیارهــا  بــر  مبتنــی 
ــن گام  ــذا اولی ــد. ل ــا باش ارزش ه
ــاق  ــی اخ ــی در معرف ــام خمین ام
سیاســی، ارزشــی بــودن اســت 
نــه اینکــه شــما بــه خاطــر قــدرت 
ــی  ــد و مدع ــار بکنی ــه رفت ــر گون ه
ــد.         ــم بکنی ــودن آن را ه ــی ب اخاق
کــه  دیدیــم  مــا  البتــه  خــوب 
ــک  ــوان ی ــه عن ــی ب ــاق سیاس اخ
ــه  ــیه رفت ــه حاش ــرب ب ارزش در غ
اســت، اخــاق سیاســی در غــرب 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــت ب ــی نداش معن
 جدایــی اخــاق بــه معنــای 

ً
اصــا

ــت در  ــدی از سیاس ــت بن آن فضیل
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــتور کار مدرنیت دس
بــود و انقــاب اســامی و رهبــری 
ــاق  ــا اخ ــام ب ــرت ام ــل حض مث
ــهٔ  ــی نقط ــد. یعن ــت ش وارد سیاس
ــاق و  ــی اخ ــام خمین ــت ام عزیم
ارزش هــای دینــی اســت کــه بــا آن 
نقطــه عزیمت وارد زندگی سیاســی 
می شــود اولیــن نقطــه در ســیرهٔ 
ــی  ــه لحــاظ معرفت ــی ب امــام خمین
ــن  ــن ای ــی و بنیادی ــف اساس تعری
اســت کــه اخــاق بخــش جدایــی 
ــا  ــه م ــت ک ــت اس ــر سیاس ناپذی

ــورد  ــه را م ــن  نقط ــد ای ــدد بای مج
توجــه قــرار بدهیــم، در واقــع اگــر 
انتظــار داشــته باشــیم کــه  انقــاب 
اســامی و جامعه اســامی امروز، 
بــه خاطــر اســامی بودنــش ایــن را 
ــاره  ــد دوب ــد، بای ــته باش ــد داش بای
ــدی  ــان تاکی ــم، هم ــان بیاوری ایم
کــه ســیره قــرآن کریــم اســت و در 
ــد  ــد می کن ــف تاکی ــای مختل جاه
کــه ایمــان بیــاورد )یــا ایهــا الذیــن 
 ) رســوله  و  باللــه  آمِنــوا  آمَنــوا 
یعنــی ایمــان مجــدد. در واقــع بــه 
لحــاظ معرفتــی لازم اســت کــه مــا 
ــه  ــم ک ــی بکنی ــاز اندیش  ب

ً
ــددا مج

سیاســت مــا چگونــه بایــد تعریــف 
شــود، در واقــع آســیب اینجاســت 
آن شــروع  از  مــا  کــه سیاســت 
خــودش کــه بــا اخــاق تــوأم بــوده 
فاصلــه گرفتــه اســت، دنیــا زدگــی، 
ــی در  ــبقت جوی ــی و س ــاه زدگ رف
پســت های سیاســی همــه اینهــا 
ــگاه  ــه آن ن ــت ک ــده اس ــث ش باع
ــه زندگــی کــم  ــی ب ارزشــی اخاق
رنــگ بشــود. اولیــن نقطــهٔ عزیمت 
معرفــت ایــن اســت کــه انســان ها 
تــا شــناخت درســتی از قضیــه 
ــم  ــا ه ــار آنه ــند رفت ــته باش نداش
درســت نخواهــد شــد. پــس اولین 
ــرت  ــیره حض ــری در س ــه گی نقط
امــام ایــن اســت کــه امــام خمینــی 
تعریــف اخاقــی از سیاســت را 
ارائــه کردنــد و البتــه ایــن فرمایــش 
ــای  ــه آموزه ه ــتوانه دارد ب ــام پش ام
اســام و اندیشــمندان اســامی 
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در طــول تاریــخ و فلســفه سیاســی 
بــه  فارابــی  همیــن  اســامی، 
ــوان بنیانگــذار فلســفه سیاســی  عن
ــرار  ــر ق ــد نظ ــر م ــامی را اگ اس

بدهیــم همیــن را می بینیــم. 

یعنــی  فــاح:  ســوی  بــه 
و  بــودن  اخاقــی  میفرماییــد 
مهمتریــن  زیســتن،  اخاقــی 
ــرت  ــی حض ــات سیاس ــه حی مؤلف

اســت؟  بــوده  امــام 

ایــن  می کنــم  فکــر  مــن 
بــه  سیاســت  ســازی  برجســته 
مثابــه فعــل اخاقــی مهم تریــن 
ــخ  ــام در تاری ــرت ام ــی حض ویژگ
ــی  ــاظ عمل ــه لح ــوده، ب ــر ب معاص
هــم خــود امــام بــا اخــاق زندگــی 
خــودش را آغــاز کــرده بــود. امــام 
خمینــی بیســت ســاله یــک جــوان 
ــی در  ــجایای اخاق ــتجوگر س جس
شــخص خــودش اســت و ایــن 
ــث  ــن حدی ــادآور ای ــام ی ــیره ام س
امیرالمومنیــن علیــه الســام اســت 
نَصَــبَ   )مَــنْ  می فرمایــد:  کــه 
 بِتَعْلِیــمِ 

ْ
أ

َ
یَبْــد

ْ
ل

َ
 ف

ً
ــاسِ إِمَامــا سَــهُ  لِلنَّ

ْ
نَف

یْــرِه(   ایــن 
َ

عْلِیــمِ غ
َ
 ت

َ
بْــل

َ
سِــهِ ق

ْ
نَف

عمــل در امــام خمینــی انصافــا 
ــه  ــود ک ــور نب ــود؛ اینط ــاخص ب ش
اولــش سیاســتمدار شــده بعــد 
ــس  ــر عک ــه ب ــود بلک ــی بش اخاق
و  شــده  فضیلت منــد  اخاقــی 
شــکوفا  را  سیاســت  آن  دل  در 
کــرده. خــب حضــرت امــام در 
زمــان تحصیــل حــوزوی خــودش 
از اســاتید اخاقــی مثــل آیــت 

ــادی و ســایر علمــای  ــه شــاه آب الل
اخــاق دیگــر اســتفاده بــرده و 
ــا  ــم ب ــی اش ه ــی عمل ــاز زندگ آغ
ــت  ــن جه ــه از ای ــوده ک ــاق ب اخ
گاهــی  اســت،  شــاخص  هــم 
ــدا  ــر پی ــان تغیی ــول زم ــراد در ط اف
ــودن  ــد امــا ایــن اخاقــی ب می کنن
اوایــل  از همــان  امــام خمینــی 
ــر  ــا آخ ــود و ت ــاز می ش ــی آغ جوان
عمــر هــم ایــن اخاقــی بــودن 
ــن ویژگــی  ــد. ای ــدا می کن ادامــه پی
امــام خمینــی بســیار حائــز اهمیت 
ــر  ــی دیگ ــت. ویژگ ــته اس و برجس
امــام خمینــی ایــن بــود کــه خودش 
را  سیاســتش  و  بــوده  اخاقــی 
ــام  ــت. ام ــرده اس ــی ک ــم اخاق ه
جامعــه  در  را  سیاســی  اخــاق 
اقامــه کــرد. خــدای متعــال در 
ســوره شــورا امــر می کنــد: »اقیمــو 
ــد؟  ــه کار کنی ــن را چ ــن« دی ی

ّ
الد

اقامــه کنیــد، ویژگــی امــام خمینــی 
ــودش  ــا خ ــه تنه ــه ن ــت ک ــن اس ای
ــی  ــی اخاق ــود، یعن ــه ب ــن گون ای
ــی را  ــت اخاق ــه سیاس ــود؛ بلک ب
ــرون  ــاق بی ــن اخ ــم از دل همی ه
کشــید، بلکــه آمد ایــن را در جامعه 
اقامــه کــرد؛ بــه نظــر بنــده یکــی از 
صفــات  و  ویژگی هــا  مهم تریــن 
ــی،  ــام خمین ــی ام ــاق سیاس اخ
اقامــهٔ اخــاق سیاســی در جامعــه 
ــودن  ــاوت نب ــی تف ــی ب اســت، یعن
بــه سرنوشــت جامعــه و تــاش 
ــای اخــاق در جامعــه.  ــرای احی ب

راهــکار  فــاح:  ســوی  بــه 

ــه  ــاق در جامع ــای اخ ــن احی ای
؟ چیســت

ــن  ــه اولی ــا در جامع ــن احی  ای
قدمــش، اصــاح حکومت اســت. 
درســت  حاکــم  سیاســت  اگــر 
 اصــاح 

ً
باشــد بخشــها هــم طبعــا

ــت  ــان آی ــالا زم ــد. ح ــد ش خواهن
اللــه بروجــردی یــک تاکتیکــی 
داشــتند و تــا زمانــی کــه از پهلــوی 
کامــل  مشــروطیت  نظــام  آن  و 
ناامیــد شــدند یــک تاکتیــک دیگــر 
ــش  ــری را در پی ــرد انقابیگ و راهب
ــی  ــام خمین ــع ام ــد و در واق گرفتن
ــی در  ــاق سیاس ــه اخ ــرای اقام ب
جامعــه تاکتیــک داشــتند، تاکتیــک 
ــا  ــه ب ــاح جامع ــهٔ اص اول دغدغ
ــک  ــوده و تاکتی ــی ب ــاق سیاس اخ
اصــاح  از  یــاس  از  بعــد  دوم 
وضــع موجــود، انقــاب در وضــع 
موجــود اســت. ایــن خیلــی مهــم 
اســت کــه ایــن دو تاکتیــک پشــت 
ســر هــم یعنــی اول تــاش میکنــد 
بــرای اصــاح و اگــر جــواب نــداد 
بــرود بــه ســمت تغییــر و انقــاب. 

و  مســیر  فــاح:  ســوی  بــه 
ــود؟  ــه ب ــر چگون ــن تغیی ــد ای فرآین
 اگــر  بخواهیــم یــاد بکنیــم 

ً
انصافــا

ــه  ــن س ــی ای ــام خمین ــیرهٔ ام از س
اتفــاق  هــم  ســر  پشــت  فــاز 
ــا اخــاق، تولیــد  ــاده: شــروع ب افت
ــوم  ــاق، س ــت از درون اخ سیاس
اقامــه اخــاق سیاســی در جامعــه، 
چهارمیــن نقطــه از ســیرهٔ سیاســی 
ــه نظــرم مهــم  ــی کــه ب امــام خمین
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ــیس  ــت از تاس ــارت اس ــت عب اس
ــی در  ــت اخاق ــاری سیاس و معم

ــران. ای

بــه ســوی فــاح: تاســیس و 
معمــاری سیاســت اخاقــی در 

ایــران؟ 

ببینیــد، ممکــن اســت یــک 
کنــد  تــاش  سیاســی  متعلــق 
ــی  ــاق سیاس ــه اخ ــه را اقام جامع
بکنــد ولــی موفــق نشــود، فرمایــش 
مقــام رهبــری حائز اهمیت اســت، 
ــی  ایشــان در توصیــف امــام خمین
ــی  ــام خمین ــاش ام ــد ت میفرماین
ایــن بــود کــه ایمــان عمومــی 
ــح  ــل صال ــه عم ــل ب ــردم را تبدی م
یعنــی  خــوب  کنــد،  سیاســی 
بخشــی از اقامــه اخــاق سیاســی، 
ــه آدم  ــما ک ــا ش ــوب آق ــی خ یعن
اخاقــی و بــا ایمــان هســتید خوب 
ــل  ــه عم ــن ب ــل ک ــا ]آن[ را تبدی بی
ــی از  ــن بخش ــی. ای ــح سیاس صال
اقامــه اخــاق سیاســی اســت امــا 
معمــاری نظــام سیاســی مبتنــی 
بــر اخــاق سیاســی چهارمیــن 
مکمــل و ویژگــی آن اقامــهٔ اخــاق 
سیاســی در جامعــه اســت. ببینیــد 
ــام  ــیس نظ ــا تاس ــاری ی ــن معم ای
ــت  ــن جه ــی از ای ــی اخاق سیاس
هــم مهــم اســت کــه امــام خمینــی 
بــا یــک نــگاه بــاز عالمانــه و مبتنی 
و مــکان  بــر اجتهــاد در زمــان 
ایــن کار را انجــام میدهــد. تجلــی 
اخــاق سیاســی در رفتــار معماری 
امــام خمینــی ایــن اســت کــه مــن 

ــل  نظــام پیشــنهادی خــود را تحمی
نخواهــم کــرد؛ بلکــه بــه رفرانــدوم 
عمومــی خواهــم گذاشــت کــه 
بــر آن پایبنــد هــم شــد، شــاید 
کمتــر نظــام و تغییــر حکومتــی 
در جهــان اســت کــه کار خــودش 
ــذارد  ــی بگ ــدوم عموم ــا رفران را ب
هــم  ایــن  انجــام  چگونگــی  و 
هســت کــه امــام خمینــی روزآمــد 
ســخن گفــت ســیرهٔ امــام خمینــی 
ــات  ــاس اقتضائ ــر اس ــاری ب معم
ــوده اســت. پــس  زمــان و مــکان ب
ــته  ــی برجس ــج ویژگ ــرم پن ــه نظ ب
در اخــاق سیاســی امــام خمینــی 

ــت: ــود داش وج

1. شروع با اخاق
درون  از  سیاســت  تولیــد   .2

اخــاق
ی  اقامــه  بــرای  تــاش   .3
از  برگرفتــه  سیاســی  اخــاق 

سیاســی اخــاق 
4. تاســیس و معمــاری یــک 
در  اخاقــی  و  سیاســی  نظــام 
کــه  اســامی  نظــام جمهــوری 
ــام  ــی انج ــه خوب ــش را ب ماموریت

داد
ــران  ــی در ای ــت سیاس 5. مدیری
ــودش  ــالهٔ خ ــری ده س ــت رهب تح
مدیــر سیاســی  یــک  قالــب  در 

اخاقــی. 
ایــن  بــا  فــاح:  ســوی  بــه 
ایــن ســؤال مهــم  توضیحــات، 
مطــرح میشــود کــه الگــوی اخاق 
سیاســی امــام راحــل را چگونــه 

ــرد؟  ــاء ک ــه احی ــوان در جامع میت
اولیــن راهبــرد معرفــی صحیــح 
ــه  ــد ب انقــاب اســامی اســت بای
ــم  جامعــه و جــوان امــروزی بگوی
انجــام  بعضی هــا  اینکــه  کــه 
خمینــی  امــام  ســیره  می دهنــد 
نیســت! همچنــان که مــا در اخاق 
مراحلــی را داریــم بــه نــام تخلیــه و 
ــم،  ــام بدهی ــد انج ــه بای ــه ک تجلی
اولیــن قــدم بــرای جامعــهٔ امــروزی 
ــت  ــل اس ــام راح ــی ام ــان مش هم
ــوده  ــه آل ــتی ک ــم سیاس ــه بگویی ک
اســت، سیاســت اســامی نیســت. 
سیاســتی کــه اخاقــی نیســت، 
الگــوی سیاســی امــام خمینــی 
نیســت. بــرای اینکــه مــا جامعــه را 
ــد از رفتارهــای  ــم بای نجــات بدهی
غیــر اخاقــی کــه برخی مســئولین 
اعــان  گذاشــتن  نمایــش  بــه 
برائــت و انزجــار کنیــم کــه )لکــم 
دینکــم ولــی دیــن( اینکــه بعضــی 
از مســئولین بســات ســوء اســتفاده 
ــی  ــام خمین ــن ام ــتراندند، ای را گس
نیســت ایــن انقــاب اســامی 
نیســت و امــام رضــا علیــه الســام 
ــإِنَّ 

َ
ــد: »ف ــی فرماین ــی م در حدیث

مِنَــا 
َ

ا
َ
ــوْ عَلِمُــوا مَحَاسِــنَ  ک

َ
ــاسَ ل النَّ

ــا « بَعُونَ
َّ
ت

َ
لا

دومیــن راهبــرد ایــن اســت کــه 
بــه جامعــه نهیــب بزنیــم و تــاش 
ــد  ــه فاس ــئولی ک ــزل مس ــرای ع ب
بــرای اصــاح  اســت و قدمــی 
ــه  ــم ک ــه برداری ــت و جامع مدیری
ســومین  دارد.  را  خــودش  روش 
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راهبــرد ایــن اســت کــه وظیفــهٔ 
همگانــی نمــودن ایــن الگــوی 
اســت،  امــام  سیاســی  اخــاق 
البتــه بــا محوریــت رهبــری، یعنــی 
ــهٔ  ــاع و جامع ــاح اجتم ــی اص حت
ــت در  ــی اس ــه همگان ــان ک خودم
اصــاح نبایــد متفــرق بشــویم 
ــوا 

ُ
ق رَّ

َ
تَف

َ
ت وَ لا  یــنَ 

ِّ
الد قیمُــوا 

َ
أ نْ 

َ
»أ

فیــه  « وقتــی ایــن عــدم تفــرق 
ــک  ــت ی ــت، لازم اس ــر خداس ام
ــد.  ــری در کار باش ــجام و رهب انس
الگــوی  می خواهیــم  مــا  اگــر 
اخــاق سیاســی امــام خمینــی 
بشــود،  احیــاء  جامعــه  در  )ره( 
ــن اســت کــه نوعــی  لازمــه اش ای
محوریــت و رهبــری در اصــاح 
هــم داشــته باشــیم خــوب الحمــد 
ــه  ــت ک ــت خداس ــن نعم ــه ای لل
ــه  ــون ب ــته و مفت ــر شایس ــک رهب ی
نْــتَ بِنِعْمَــةِ 

َ
دنیــا نداریــم )مــا أ

ــا بِنِعْمَــةِ  مَّ
َ
 بِمَجْنُــونٍ  ( یــا )وَ أ

َ
ــك رَبِّ

 ) 
ْ

ث
ِّ

ــد حَ
َ
 ف

َ
ــك رَبِّ

بــه ســوی فــاح: ایــن محوریت 
ــه  ــد چگون ــه میفرمایی ــری ک و رهب

بایــد تقویــت شــود؟ 
ــد  ــل میفرمودن ــام راح ــه ام اینک
ــا  ــید ت ــه باش ــت فقی ــتیبان ولای پش
ــد  ــما نرس ــت ش ــه مملک ــیبی ب آس
ــید  ــم رس ــیب ه ــد آس ــرض کنی ف
ــتیبانی  ــدم پش ــان ع ــوب از هم خ
اســت. حــالا چگونــه ایــن آســیب 
ــن  ــاره ای ــرد؟ دوب ــرف ک ــر ط را ب
ولــی  از  تبعیــت  بــا  را  آســیب 
خانــم  کــرد؛  جبــران  میتــوان 
شــعر  یــک  سلماســی  نیمتــاج 
معروفــی دارنــد کــه در آن دوران 
ــعر  ــن ش ــان ای ــفتگی آذربایج آش
را ســروده اســت کــه بیــت اولــش 

ــت: ــن اس ای

آرزو  فــرّ کیــان  ایرانیــان کــه 
ــود  ــت کاوه خ ــد نخس ــد _ بای کنن

ــد ــو کنن ــت و ج جس

ــه در  ــت ک ــب اس ــی جال خیل
ــن  ــان ای ــفته آذربایج آن دوران آش
ــری  ــت رهب ــه محوری ــم متوج خان
میشــود و یقینــا کاوه امــروز مــا 

ــت.  ــات اس ــه اخاقی ــق ب متخل

بــه ســوی فــاح: ضمــن تشــکر 
مجــدد از حضرتعالــی، در آخــر 
اگــر توصیــهٔ بــرای مخاطبــان و 
طــاب و فظــای عزیــز داریــد 

بفرماییــد؟ 

مــن توصیــه ام بــه مخاطبــان 
نشــریه و طــاب و فظــای گرامــی 
ایــن اســت کــه امــروز احیــاء 
اخــاق سیاســی در جامعــه مــا بــا 
ــا  ــل و ب ــام راح ــیرهٔ ام ــام از س اله
محوریــت شــاگرد امــام کــه مقــام 
ــد  ــه( باش ــری )دام ظل ــم رهب معظ

ضــروری و واجــب اســت.


